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  دهچکي

هـاي رايـج در روان شناسـي محـسوب            يکـي از شـيوه     ،تحليل رواني افراد برمبنـاي روان شناسـي رنـگ         
 زمينه به انتخاب رنگ ها دست مي زنند،قه علاقه و سلية  کساني که به اختيار و آگاهانه و بر پاي  .شود  مي

   .را براي تحليل رواني خود به دست مي دهند
 ةگزين ـ پرکارترين شاعران ايـن مـرز وبـوم          يکي از   ادبي قرن يازدهم هجري و     ةترين چهر  صائب شاخص 

از  اشعار او هم ة زيرا از طرفي مجموع؛استمناسبي براي تحليل روان شناختي برمبناي روان شناسي رنگ ها 
اي برخوردار است و از طرفي خود صائب به عنوان           نظر حجم و هم از نظر مضمون از جايگاه و اهميت ويژه           

ها به نماياندن مسائل و  اي از افراد جامعه و تحت تأثير عوامل بيروني ودروني و از طريق استفاده از رنگ نمونه
  .مشکلات فردي و اجتماعي خود پرداخته است

 رنـگ سـرخ   .تـري دارنـد   سـياه کـاربرد برجـسته      کاربرد رنگها دو رنگ سرخ و      در اشعار صائب بين   
هاي بـي پايـان او بـراي دسـت يـافتن بـه تمـام آرزوهـايي اسـت کـه بـه                         گر شور و شوق و انگيزه      نمايان
 در وراي آن . رنگ سـياه نمـاد تيرگـي ونفـي همـه چيـز اسـت            .سلب شده است   هاي مختلف از او    گونه

  .گردد  نااميدي وانصراف و تسليم تلقي مي،همين رو پايان راه از .ر نيستچيزي متصوّ
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دارد وگـويي  اي رهايي از وضعيت به وجـود آمـده           نشان از تلاش شاعر بر     ،اما همراهي اين دو رنگ    

  .هنوز اميد به بهبود روزگار دارد
بـه  اصـفهان  ايـران و    ياد آور وطن بـه صـورت عـام و    ، و واژگاني که نماد رنگ سرخ هستند       رنگ سرخ 

 نماد هند و سرزمين هاي تابع آن است تا جـايي کـه              ، و واژگان يادآور سياهي    طورخاص است و رنگ سياه    
  .سياه شده است  مترادف و جايگزين دو رنگ سرخ و،شاعر) و روان ( اصفهان و هند در ذهن 

  
  هاي كليدي واژه

  . روانشناسيان، زمان، صائب، مکرنگ، سرخ، سياه،
  

  مقدمه
 عـلومي كه به نوعي     ةها بر انسان ثابت شده است و تقريبـاً در هم ـ           جسمي و رواني رنگ    امروزه تأثيرات 

 آن از تبليغات تجــاري وسياسي      ة مبـاحثي كــه دامن   . كاربـرد آن آشکار است    ،با انسان سر و كار دارند     
    .گيرد تا تعليم و تربيت و درمان را در بر مي

 روزگاري دنيا را بدون رنگ يا فقط با دو رنـگ سـياه و               ،تصور اين كه وي   .هاست   رنگ ةانسان شيفت 
اي براي ناميدن و  آدمي زماني كه واژه.نمايد حتي غيرممكن مي  بسيار دشوار و  ، يا ديده باشد   ،سفيد ببيند 

هاي تمـايز   اين مطلب مي تواند  از اولين نشانه شد و مند مي   ها بهره    از ديدن آن   ،ها نداشت   توصيف رنگ 
  .باشدو شناخت انسان 

بندي محيط    عاملي كـه بـاعث تشخيص و دستـه      .گردد  ارتباط بشر با رنگ به آغاز آفرينش او باز مي         
تـدريج بـه    ب يعني شب و روز نيز هـر كـدام           ؛ زندگي او  ةدو عامل اصلي ديگر در نحو     . شد  پيرامونش مي 

 ة آرامش گرديد  اننش) سياهي( كار وتلاش وشب   ةنشان) روشني(روز .اي در زندگي او تبديل شدند       نشانه
 و زرد ،آسمان شـب ، رنگ آبي متمايل به تيره:عبارتنداز ، هاي مرتبط با اين دو محيط رنگ«و در نتيجه  

درحالي كـه رنـگ     ؛رنگ آرامش و عدم فعاليت اسـت      ، لذا رنگ آبي متمايل به تيره      . نور آفتاب  ،روشن
  .)۲۰: ۱۳۸۵،لوشر (»عاليت است  رنگ اميد و ف،زرد روشن

 بـراي آرايـش جـسـم بـه منظـور برپـايي مراسـم               ،تدايي از رنگ علاوه برمصارف عادي     در جوامع اب  
 پيوسـتن و يـــكي شـدن روح     ،س نشـان دادن تبديل شدن انسان به حيوانـات يا مـوجـودي مقــدّ    ،آييني



  ۵۹/    شناختي رنگ سرخ و سياه در اشعار صائب          تحليل روان                                                       
  

اسـتفاده را   تلقي و هاي اين طرز نمونه. كردند  استفاده مي  ،هايي از ايـن قبيل     انسـان با حيوان يـا طبيعت و آيين      
هـا را    در ميان آن دسته از اقـوام هنـدي كـه مــرده          .تـوان ديـد   در جوامع سرخ پوستي و بـوميان آفريقايي مي       

زن « ظريف در اين جاست كه       ة امّا نكت  ؛سوزانند    را با او مي   ) مُرده( رسم براين بودكه همسرمرد    ،سوزاندند  مي
و اين ) ۲: ۱۳۱۶ ،شهـابي(» زده است يادي به خود مي   عطرهاي ز كرده و   بي چاره خويشتن را آرايش تمام مي      

  .س بوده استگرفته كه هم مشخص وهم مقدّ هاي خاص انجام مي آرايش با رنگ
 ةها نــگرش زيبايـي شناسانه بـه مقول هاي كـاربـرد رنـگ در ايـن گــونه آيين يـكي از ژرف سـاخت

 بـا ايـن تفـاوت كـه در جوامـع            ؛شود    ده مي آن چه كه درجوامـع امروزي نيزكمابيش دي      . هاست  رنــگ
 مـردان از رنـگ براي آرايش خود و براي جلب رضايت خـدايان و آمـادگي                ،آفريقايي و سرخ پوستي   

 تـغيير جـوامـع از    ،و شـايـد يـكي از دلايـل آن     شتر زنان   كردند و امروزه بي    براي قرباني شدن استفاده مي    
 نمود بـارزآن آراسـتن عـروس بــا انـواع            . مــرد سالاري  باشد    خـدايي و  زن سالاري به مرد    خدايي و  زن

 شناختي زيبايي   ة جنب ـ،هاي دور است    هاي طبيعي و مصنوعي علاوه براين كه يــادگاري از گذشته           رنگ
  . نيز دارد

 حاكم  ة استفاده از رنگ بيشتر به افــراد ثروتمند و طبق         ، درگذشته ، زندگي اجتماعي متمدن   ةدرعرص
 ، آن ةازدلايـل عمـد   . انـد  ع رنـگ كمتـري در زنـدگي برخـوردار بـوده           ومردم عادي ازتنـوّ   ق داشت   تعلّ

  .توان نام برد محدوديت و گراني قيمت رنگ را مي

گاهي بـراي   ،اي  نظريهگاهي براي اثبات يا انكار      .هاي گوناگوني دارد    ها كاربرد   درفرهنگ عامّه رنگ  
هـا      اي به اجتماع ومواردي ازاين دست رنگ       ندن انديشه گاهي براي باورا  ،ها  هايا زيبايي   نشان دادن پليدي  

وجــود  ) مـثلاً فارسـي زبانـان    ( هايي كه در زبــان مـردم          ها وكنايه   ضرب المثل . برند  را به كاربرده و مي    
 ،۱۳۸۲ ، ميرزانيا( سبزبختي ، سياه كاري  ، زرد رويي  ،ريش سفيدي ،   سرخ رويي  :تركيباتي ازقبيل ،دارد

   .و نمونه هايي از اين دست گواه روشني بر اين مدعّاست)  ب رنگ ها ذيل اصطلاحات با تركي
 بــرداشت ديگــري بــه دسـت آورد و در ايـــن        ها   از رنـگ  ،هاي نـه چندان دور      درسال ،متمدن بشر

اشان بـراي نـشان   نقّ؛اند  ها يافته   امو دلاويزي آن ك   ه نقاشان و شاعران از دل انگيزي        ويـژب ؛ميان هنرمندان 
هـا     ازآن بهــره   ،روي بـوم وشاعران براي نـشاندن ذهنيـت خـود بــر دوش جمـلات               اي بـر  انـديشهدادن  
 حتي درموسيقي نيز رنگ تأثير داشته و دارد تـا جايي كه بتهـون و شوبرت هركدام بـه رنـــگ                    .اند برده
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راي هـــر   همچنـين مــردم بـ ـ  .اند كرده هاي موسيقي را با رنگ مشخص مي اند و نت خاصي تمايل داشته 

   ).۱۷: ۱۳۸۲ ،عطاري (اند  گرفته اي را در نظر مي آلت موسيقي رنگ ويژه
 ،دارد نگرش فيزيولـوژي بـه آن وجـود        ها و   هايي كه پيرامون چگونگي تشخيص رنگ       جدا از نظريه  

هـايي اسـت كــه اخيـرا موردتوجـه قرارگرفتـه              ها در آثار ادبي ازمقــولـه      ديدگاه روان شناختي به رنگ    
هـا اعتقـاد داشـت و        يونگ يكي از بزرگترين روانپزشكان قرن بيستم بـه نيروهـاي نمـادين رنـگ              «.است

ا بـدين وسـيله     هيچ فكري رنگ هـا را بـه كـار گيرنـد ت ـ              به هنگام نقاشي بي    كرد  بيمارانش را تشويق مي   
آگاه خـويش را آشـكار سـازند و بتواننـد بـراي دسـت يـافتن بـه سـلامت روان                      ترين بخش ناخود   ژرف

 نبايـد از    البته ايـــن نكتـه را        . )۵۸ :۱۳۷۸ ،سان(  » آگاه و خودآگاهشان برقرار سازند     دي بين ناخود  پيون
 بلـــكه بـا   ؛شد عي شناخت رواني يك فرد  توان مــدّ    با بررسي يك رنـگ  نمي      نظـر دور داشت كه تنها    

  .  دامكان شناخت وجود دار) دروني و بيروني(  عوامل ديـگر ل وهاي مكمّ تعيين رنگ
 يـا از رنگـي ديگـر گريـزان          ،پسندد   خود مي  ةسليق ظاهر هر كس رنگي را به فراخور ذهن و        باگرچه  

 بـايد اذعان كرد كه     ،رسد  دهد و امري كاملاً فردي به نظر مي         است يا نسبت به رنگي واكنشي نشان نمي       
 :۱۳۸۵،پنـاهي (» ق به ضمير ناخودآگـاه جمعـي اسـت        ها متعلّ   ها و نقش نمادين آن      درك حكايت رنگ  «

  . ماقبل انساني نيز باز گرددة به دور،آگاهي كه ممكن استناخود) ۵۱
هاي فردي ـ روانـي     علاوه بر شناخت گرايش،ويژه شعرب ؛درهرصورت با بررسي رنگ درآثار هنري

هـاي    سـال (درشـعر نيمـا     «همان گونـه كـه رنـگ سـياه          . نيزپي برد  توان به اوضاع اجتماعي او      هنرمند مي 
  ).۵۲،همان (»ر خفقان و استبداد رضاخاني است بيانگ) هجري شمسي۱۳۳۸ـ ۱۲۷۶
هاي شاعرانه كمـك      تواند از جهت زيبايي آفريني در شعر و تصوير سازي           چنين بررسي رنگ مي     هم

كاركرد رنگ در شاهنامه فردوسي با تكيـه        «و  » تحليل رنگ در شعر نو       « . بنمايد ،شاياني به پژوهندگان  
 ، مهـين پنـاهي    از» ي رنـگ در مجموعـه اشـعار نيمـا           روانـشناس  « ،لي ز كاووس حسن  ا» بر سياه و سفيد     

 از مهمتـرين تحقيقـات انجـام        ،يـن تـاج واردي    از زرّ » هاي هفت پيكر نظامي      بررسي رنگ در حكايت   «
در » سـرخ و سـياه      « روش كار در اين مقاله بدين صورت است كه دو رنـگ             . گرفته در اين زمينه است    

 مـورد بررسـي قـرار       ،ريزي كه نسبت به ديگر رنگ ها از بسامد بالاتري برخوردار اسـت            اشعار صائب تب  
 ،هنـد ، مكان ،از جمله زمان  . گرفته و در كنار آن به مفاهيم وابسته ديگري كه در اين زمينه مطرح هستند              

عي هاي اجتما  از شعر و شخصيت صائب و نيز نمود         تحليل روانكاوانه  . ايران پرداخته شده است    ،اصفهان
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  .ديگر اين بررسي استة زمان او جنب
  رنگ در شعر صائب -۱

كه با انـدك     پيامي هستند   اغلب حامل انديشه و    ،ها خلق شده اند     اي كه به كمك رنگ     تصاوير شاعرانه 
هايي كه گاهي به شناخت ما از شخصيت شـاعر  وگـاهي بـه                 پيام .ها را دريافت    توان آن   ل و دقت مي   تأمّ

هـاي او   زاري ها و بي توان به وابستگي چنين مي هم.  مي انجامد،زيسته است  مي اي كه درآن    درك جامعه 
  .برد اش پي هاي جغرافيايي و فرهنگي  اجتماع و محيط،نسبت به افراد

ع وکـاربرد بـالايي     با توجّه به حجم بسيار زياد اشعار صائب به نظرمي رسدكه رنگ در ديـوان اوتنـوّ               
 سبز و زرد است و دراين ، سفيـد، سرخ،ن صائب محدود وشـامـل  سيـاهديوا در ها رنگ  اما؛داشته باشد

 استفاده از رنگ ها يا به صورت واقعي است و از خود رنـگ               .ميان سياه و سرخ بيش ترين سهم را دارد        
  :گويد  در ابيات زير شاعر از رنگ واقعي سخن مي . و گاهي از لوازم آنشود مينام برده 

 ان زد جـوش  ز غيرت رخ او خون گل چن      
  

ن از   اـك كـ وـيش را       پ اـن خ  غيبت مردم ده
  

ي اـر غ   بـ رـد از سينه     غبـ زد آه س يــ خ  ها  م نـ
 

ــه  ــدچو ك ــان خاربرسرديوارش ــرخ مرج  س
  )۱۱۳۵ص(                                   

 از مسواك هردم مي کني دنـدان سـفيد          كه  اي
   )۱۳۵۷ص(                                  

 سبز  خاك  بي شود  كي  ريحان  خشك  درسفال
  ) ۲۳۰۰ص(                                   

 

هاست ومخاطب بـا خوانـدن يـا          كه يادآور رنگ   اما در ديوان صائب واژگاني وتركيباتي وجود دارد       
ديـوان  ) باتوجه بـه تعـدادابيات  (از اين حيث  .شود   رنگي در ذهنش تـداعي مي     ،ها نـاخودآگاه   شنيدن آن 

  .رود ترين ديوان شعر پارسي به شمار مي نصائب رنگي
 از دم سرد خزان صائب نگـردد زرد روي        

 

  سبز   ناب،   شد چو مينا از شراب       هركس  بخت 
   )۲۲۹۹ص(                               

 

و » زرد«ة  بــه جـزدو واژ   .شـود   ديده مـي   ،به آن اشاره كرديم    هايي كه پيش تر      رنگ ةاين بيت هم   در
سـياه  (» بخت  « ة  صراحت و واژ  ب شراب   ، مينا ، واژگـان خزان  ،شود  ستقيماً به رنگ مربوط مي    كه م » سبز«

هـركــدام بــه نـوعي      ) حاصل از بخـار دهـان در سـرما         سفيد رنگ تقريباً (»دم سرد   « وتركيب  ) يا سفيد 
هنـري اسـت كـه صـائب در ايـن بيـت همچـون              ،ضمن اين كه بازي با رنگ     .  رنگ هستند  كنندة تداعي

 زيرا شاعــر  ؛زند گيري در آن موج مي  ازآن بهره برده است تا جايي كه نوعي غافل        ،اشي چيره دست  نقّـ
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. ي را در مـصراع اول گرتــه زده اسـت    شان سـرد او بـه اصطلاح نقـ ـّ رنگ زرد  ،العاده  فضا سازي فوق  با  

 تـشخيص و  ةآراي ـ اما .مصراع دوم با اشاره به كسي آغاز شود ،دارد ـ بـر اثر عادت ـ  انتظار خواننده هم  
و ( و زردي ، چه بخت در ادبيات يـا سفيد است يا سياه؛ريزد  ذهني را به هم مية اين معادل،»بخت « ةواژ

 اما اين هنجـار شـكني       .اي است كـه صائب بـه وجود آورده است          هنجارشكني تـازه  ،بـخت) زرد رويي 
 سـرخيي كـه     ؛دارد   شراب سـبز مـي     ةشيشمانندِ    بخت را  ، نوشيدن شراب سرخ رنگ    .همچنان ادامه دارد  
  .آفريند سبزي جاودان مي

گيـري   دهدكه درسرماي پاييزي ـ فصل شراب  رواني شاعرـ را چونان پيري نشان مي  بخت ـ نياز ،تابلو
  ،و سرشـار از شـراب سرخ دردسـت  صائب بـا مينايي سبز  و) شرمندگي يا بيماري   ةباكناي.(  زردروست ـ

  .خواند فرا ميشدن » سبز بخت« ودانگي و جــا،او را به نوشيدن
و شـايد از ايـن حيـث      در ديوان صـائب  فـراوان اسـت   ،واژگان و تركيباتي كه رنگ را فرا ياد آورد   

واژگـاني . ه كردي تهيّ مفصلّةتوان از آن فرهنگ نام يست كه ميع و فراواني به حدّ    اين تنوّ  .نظير باشد   بي
 ، رخ ، شـب  ، مرجـان  ، اشـك  ، غنچـه  ، گـل  ، خون ، يمن ، ابر ،كستر خـا ، دود ، آتش ، لعـل ، جـگر :از قبيل 
 ، زلـف  ،خـال  ، طمـع  ، داغ ، پـاييز  ، خـزان  ، سـيماب  ، بـاغ  ، عقيـق  ،گلشن، خط ، مينا ، شراب ، گلخن ،گوهر
 آيينـه   ، خـاك اطلـس پـوش      :تركيبـاتي همچـون     ...  مـرگ و   ، شمع ، دندان ، نرگس ، لاله ،خاك ،آفتاب
همگـي بـه نـوعي يـادآور     ...  تـذروِ رنـگ و ، دود آه،اميدي سراب نـا    ، جـام زر  ، دريوزه ة كـاس ،رخسار

 ،از اين جهت قابـل تامّـل      ). شود  و در ادامه به كاربرد برخي از همين واژگان پرداخته مي           ( ،رنگ هستند 
   .هستندكاوانه  بررسي و تحليل روان

 ؛د اوليه آن گاهي به معنا وكاربر. رنگ در ديوان صائب  رويكردهاي گوناگون دارد،از لحاظ مفهوم
گـــاهي نيـز بــا تركيبـاتي       .ي كـه بـراي آن وضـع شـده اسـت            همـان كيفيت ديــدار   كنندةيعني تداعي   

هـا بــه    در بـسياري از مـوارد رنـگ      .آفريند  مفاهيم انتزاعي و نزديك بـه فراواقعيت مي       و شود  همـراه مي 
   . بي تأثير داردز حالتي خنثي وتقريباًگاهي ني.شود استعاره تبديل مي ،كنايه،هاي ادبي ازقبيل مجاز آرايه

 پردازي چراغ خانة گور است و تـو         خانه
 

 سفيد  و ايوان    خانه  لوحي  از ساده   كني  مي 
  )۱۳۵۷ص (                               

 

دل بـستگي   هرچنـد خانـه سـفيدكردن را در مفهـوم           (.گـر رنـگ اسـت       بيـان » سفيد «ةدر اين بيت واژ   
  .)توان به كار برد  مي
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بـز          شد  جدا از زخم من آن خنجر سيراب س
 

 سـبز   بمانـدازرواني،زودگرددآب   چـون 
)۲۲۹۹ص (                               

در جـاي   . کنـد و آن را سـيراب و سـبز مـي بينـد              شاعر از آبداري خنجر به معني برندگي استفاده مي        
  :کند  ديگر نيز آن را به سرو هميشه سبز تشبيه مي

 د رعونت خـاطر آزادگـان     بر نمي دار  
 

 آلود مي دانـيم مـا     هرسرو را شمشير ز    
 

 تصويري نـو در ،مترادف روييدن است و ارتباط آن بـا خنجر همين دليل در مصراع اول سبز شدن        به  
 امـا در مـصـراع     ؛) خنجري كه از خون شاعر سيراب شده است        روييدن (.كند  م مي بـرابـر خـواننده مجسّ  

پـردازي   يـا مـضمون     بـدون هـيچ تـصوير      ،شـود    به تغيير رنگ آن مربـوط مـي        اً صرف ،دوم سبز شدن آب   
اي است كه در مصراع اول        طبيعي و براي اثبات انديشه     ةدر حكم يك پديد    ،تنهايك  نشانه   !اي شاعرانه

  . مطرح كرده است
لان      درد آيد دلش    به  كي     از رنگ زرد سائـ

 

 سبز؟ زامساك شددربغل نان راكه  روسياهي 
 )۲۳۰۰ص (                               

  ناتـوراليـستي اسـت    ةتـابلويي بـا نحلـ ـ  )  رنـگ سرخ    ،و دل (  سياه و سبز     ،اين بيت با چهار رنگ زرد     
خــوبي  بويــژه ثروتمنـدان بخيـل را        ب ؛بدبيني مفرط حــاصل از رفتارهـاي غيرانساني طبقات اجتماع       كه  

  .ترسيم كرده است
 يـا بهتـر اسـت       .بيشترين كاربرد رنگي را دارند    ) اسناد مجازي   (  كنايه و مجاز   ،يهاي ادب   ميان آرايه  از

  . مفاهيم كنايي و مجازي دارد،بگوييم كاربرد رنگ بيشتر
   : ـ كنايه ۱ـ ۱

  )حاضر نشدن (:سبز نشدن 
 مخوركزخجلت تنها خــوري     ياران  آب بي 

 

 سـبز   احبـاب   خضرنتواند شدن درحلقة     
  )۲۲۹۹ص (                               

 

  )سرافرازي و مباهات  ( :سرخ رويي
 شد مجنون   هر كه      ملامت    نمي پيچدسر از سنگ   

 

اـران      كامـل   محك  سازدسرخ روسنگ     كه   را   عي
  )۲۰۶ص (                                 

 

  ) بخيل،بي شرم(  :سيه كاسه
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 از كنيـد  آن چشـم نيمـه ب    حذر ز فتنة  

 

 راز كنيـد ـاسـه احت ز ميزبـان سيـه ك    
)۱۹۴۲ص (                               

  )سرافراز و با افتخار  (:رو سفيد
ا نشـد منزل سفيد         دل نيـاسود از تـردد تـ

 

هـ         رـ، ك فـيد    دل   روي  كرد ما را روسفيد آخ   س
)۱۳۵۶ص (                               

  )  انفعال ،خجالت ( :زرد رويي
 دريـغ   سر بـي    با بخشندگي     كه   شرم همّت بين  

 

 كـشد    مي  زردرويي  داس، حاصل     چنان از     هم 
)۱۲۰۶ص(                                

   ـ مجاز۲ـ ۱
 مرگ را آماده شو هرگاه گـردد مـو سـفيد         

 

فـيد        نسيان  برطاق    زندگي      نه چو شد ابـرو س
)۱۳۵۷ص(                                

هـــر چنـد كنــايه      ( .سالي است   پيري و كهن    به معني   مجازاً ، ملازمت ةبا علاق »  مو سفيد شدن ابرو و   «
  ). رسد  غلط به نظر نمي،دانستن آن

 اند  زهـر خورده ة پر    هزار كـاس   صائب
 

 اند تا نـام خـويش اهـل هنر سبز كرده       
)۱۹۹۵ص (                               

، به معنـي  شـهرت و سرشـناس شـدن اسـت            ) مجاز بالاستعاره    ( ازاً مج ، مشابهت با علاقة » سبز كردن نام  «
  . رنج و تلاش و سختي است به رنگ سبز نام اشاره داردةضمن آنکه شاعر به تبديل رنگ سبز زهر که نتيج

 را كـه مباد  كشد م    اين مي  رم،شكار لاغ 
 

  سرخ  جانان  وتيغ     نشـود دست     من  ز خون    
  )۱۱۳۵ص (                              

 

  . يا مجروح شدنكشته، يعني كشتن؛ت ومعلول علّةبا علاق» سرخ شدن دست و تيغ « 
 ـ    وطيان رنگين؟ طار  چـرا  نبـاشـد منق

 

  سرخ  سخندان   سبزكند چهرة      حرف  كه 
 ) ۱۱۳۶ص (                               

 

چهـره را   ) نه سرخ شـدن     ( كردن   سرخ   .است) استعاره(   مشابهت ةمجاز با علاق  » حرف سبز «تركيب  
 حـرف   ةضمن اين كه سرخ كردن چهره به وسيل       . توان مجازاً به معني شادمان كردن درنظرگرفت        نيز مي 

  . اسناد مجازي است،سبز
 ابتدا  ،در اين مقاله شده است    » سرخ و سياه    « آن چه موجب  انتخاب و بررسي دو رنگ          ،اين ميان  در
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 بـه دنبال ؛ درديوان صائب است  ،)ها    آنكنندة  ژگان وتركيبات تـداعي    و وا (بسامـد بالاي اين دو رنگ      
 در كنـار آن بـررسي .آن تصـاوير و مضامين نـو و فراواني كه صائب به ياري اين دو رنگ آفريده است

كــه درنهايـت بـه تحليـل         هاي سرخ و سياه اسـت       ويژه ايران و هند با رنگ     ب ؛ارتبـاط ميان زمان و مكان    
  . درشعر صائب رهنمون خواهد شد انهكاو روان

وآن چه پيرامون ايـن رنـگ در ديـوان صـائب بـه كـار              » سرخ  « ابتدا بـه بررسي رنگ      ،در اين تحليل  
در پايـان بـه      ،گيـري شـده    پـي » سياه  «ة رنگ    دربار ، پس از آن همين مقوله     ، پرداخته شده است   ،آيد  مي

  .شود آن پرداخته مي زكاربردهاي مشترك اين دو رنگ و نتايج به دست آمده ا
  

  رنگ سرخ  ـ ۲
هـا و   از ديربـاز بـا آن آشـنا بـوده و ازآن برداشـت      بـشر  .هـاي اصـلي اسـت     رنگ سـرخ از جملـه رنـگ       

 هـــر دو را     ، متفـاوت اسـتفاده كـرده      ةشيــو  او براي ادامه زندگي ازدو    . تسهاي متفاوتي داشته ا     تداعي
بود يا به شكل دفاع ) و براي شكار كردن( صورت حمله اين فعاليت يا به.زيـر نام فعاليت قرار داده است   

 ايـن   شـد و    هاي بيروني همراه مي     بـه هـر روي ايـن فعاليت گاهي با انتخاب نمود        ) و بـراي شكار نشدن   ( 
 در يـك    .خـوبي و درسـتي نمايـان شـده اسـت          ب در نمـايش آييني تعزيه      ،آگاهنگرش ناخواسته يا ناخود   

 مدافع و به    ، صلح جو  ، و در طـرف ديگر انسانيت آرامش طلب       و پيروز  ستيزه جــو    ،طرف بشر متخاصم  
 .كننـد    حمله كننده بـا لباس سرخ و مدافع با لباس سبز در برابر يك ديگر صف آرايي مي                 .ظاهر مغلوب 

 يعنـي ايـن كـــه بيننـده حتـي بـــدون            . نمــادين دارد هـم روان شناسـيك      ةواين گزينش رنگ هـم جنب    
ة جنب ـ. (تواند به دسته بندي خوب از بد بپردازد       كلامي و فقط باديدن رنگ لباس مي       برقراركردن ارتباط 

ــادين ــرد       )نم ــرل ف ــه و در كنت ــه آگاهان ــدي ـ  چ ــته بن ــن دس ـــا اي ــد) Autonomous(  ام ــه ،باش  چ
  .پذيرد نـاخـودآگـاهـانه ـ تحت تأثير رواني دو رنـگ سرخ وسبـز صورت مي

  
   ـ تحليل رواني رنگ سرخ ۱ ـ ۲ 

هاي فرد از مهم تـرين        ها و بي زاري      وابستگي ، تحليل شخصيت و پي بردن به نيازها       ، روان شناسي  در
و روان شناسان بـسته بــه        هاي گوناگون وجود دارد      براي دست يافتن به آن راه      .رود  مباحث به شمار مي   

   .گيرند  يك يا چند روش بهره مياز، علاقه و شرايط،تخصص
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 باتوجـه بـه اولويـت انتخـاب و ترتيـب قـرار گـرفتن                .هاسـت    اين شيوه  ةها از جمل    روان شناسي رنگ  

و بداند به ترتيب  بگويد اين كه فرد(انتخاب آگاهانه  .توان به تحليل شخصيت فرد پرداخت  مي،ها رنگ
 اما به دليل زنده نبودن صـائب  ؛رود از شرايط اين نوع تحليل به شمار مي  ) كند  كدام رنگ را انتخاب مي    

 از طرفي بسامد و كـاربرد  فراوان يك ياچندرنگ درآثار ادبـي كـه در واقـع                  .پذير نيست   مكاناين امر ا  
) و با ذهنيت مثبت يـا منفـي       (  اين احتمال را كه فرد از روي عمد        ،رود  انتخابي ناخودآگاهانه به شمار مي    

آگاه دـه نـاخــو   اين نكته ضمن آن كه مــا را ب ـ         .برد   از بين مي   ، را انتخاب يا رد كرده باشد      خاصيرنگ  
  .بخشد تري مي  به تحليل ما ژرفاي بيش،گرداند وي نزديك مي

هـاي اصـلي و بـسته بــه جايگـاه انتخـاب و           از رنگ سرخ به عنـوان يكـي از رنـگ           ،در روان شناسي  
رنـگ سـرخ    «  امـا به طـوركلي      .توان به دست آورد      تفسير و تحليلي جداگانه مي     ،اولويت هر فرد از آن    

هـاي ميـل و اشـتياق را           فعاليت جنسي و غدد عصبي بوده و لــذا معناي تمام شـكل            ،ياتيبيانگر نيروي ح  
 بـراي تمـام چيزهـايي اسـت كـه شـدت زنـدگي وكمـال تجربـه را در                  ،نشانـگر آرزوي شديد  ...دارد و 

  ).۸۷ ،همان(» پوشش خود دارد 
جملـه سـرخ تعابيــري قايـل        ها و از      براي رنـگ  ،كـاوي نيز مرتبط است    در تعبير خواب كـه بـا روان     

 تعبير ايـن اسـت كـه جنـگ فتنـه و آشـوب               ،اگر اين جمله را سرخ ديد     ... قبا و  ،كلاه،پيراهن... «:اند شده
گذاري بر اين نوع تعابير و ة ارزش ـ  جداي از جنب )۲۳۷: ۱۳۸۴ ،تفليسي.(»وخون ريختن را دوست دارد

 ةدربـار ،ابراين خواب منبـع اصـلي شـناخت ما    بنـ،خواب يك اتفاق است نه يك ابداع« از آن جايي كه  
تـوان بــه       مـي  ،رنگ سرخ گفته شـد      ة  و با توجه به آن چه تاكنون دربار       ) ۶۹ :۱۳۸۳ ،يونگ (»نماد است 

  . آن را تحليل و بررسي كرد» نماد«پي برد و به عنوان يك اهمّيت آن در روانكاوي شخصيت افراد
 اهميـت روان شنــاسي و فيزيولــوژي يـا           يعنـي  ؛ست ساختار رنگ ثابت ا    ،ها  در روان شنـاسي رنـگ   

 بـدون بـرتـري دادن آن بـر رنگي .شود روحي و جسمي آن به طور يكسان و هم زمان در نظر گرفته مي
معناي قراردادي آن كه تعريف شـده و        وفقط با   )  زيبا ،زشت ، بد ،قضاوت با واژگاني مثل خوب    (ديگـر  

 ؛شـود   اظ فيزيولـوژي موجـب تحريـك سيـستم عـصبي مـي             رنگ سرخ از لح ـ    .بـراي همه يكسان است   
 از .رود ك بـه شـمار مـي   بنابراين يك عامل محرّ .دهد  فشــارخون را بالا برده ضربان قلب را افزايش مي        

  ).۸۷: ۱۳۸۵،لوشر  (»شود ه در هنگام پيروزي ريخته مي شبيه خوني است ك،سرخ« نظر نمـاديـن  
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 ،اي حـالات    بيـانگر پـاره   ) درمـورد صـائب بـسامد بـالا       ( رنگ سـرخ و انتخـاب آن در وضـعيت اول          
هاي بيروني است كه گاهي به صـورت فـردي و گـاه بـه شـكل اجتمـاعي                     هاي دروني و بازتاب     واكنش

 اجتمـاع اسـت كـه       ةچنين فردي خواهان زندگي پر جنب و جـوش و فعاليـت در عرص ـ             . شود  نمايان مي 
 ارضـاي   ، شـهوت جنـسي    ،توسـعه   رشـد و   ،ش خلاق  تـلا ، رهبري ،ر آميز  تهوّ ةهمكاري با روحي  « شامل  

چيزي كه در مـورد  ) ۸۷ ،همان (گردد مي» انه وبسيار مبالغه شده  يا فعاليت بسيار خيالباف ،شهوات جسمي 
م بـودن   و مـصمّ   تـوان    ،نيـرو «  رنگ سرخ از ديدگاه عرفـاني        .خوبي قابل دريافت و اثبات است     بصائب  

 رنـگ  ،رنگ مـذکر » سرخ « اما از لحاظ نمادين   )۷۸ :۱۳۷۸ ،اکبري قوچاني(» سالک را نشان مي دهد    
   ).۳۸۹: ۱۳۷۹ ،شواليه(  خون و ذات است ،)آنيموس (  نيروهاي بالقوه پيدايش روان ،نيروهاي دروني

  ـ رنگ سرخ در شعر صائب۲ ـ۲
  :ست صورت مستقيم به كار برده اه اي ديگر و گاه به تنهايي ب صائب رنگ سرخ را گاهي همراه با واژه

اـ     كـف   گردد از ريزش    سرخ رو مي     احـسان م
  

عـمت     كم خت را ز ن يـست    بـ وان نصيب ن   الـ
  

 رنگ ز رنگ آلـش     گل  آب گـردد مـي  
 

 ما گلريزان ريزان است   در برگ   خزان  چون 
  )۲۷ص(                                    

 خون گل نشود سرخ، خار را       مژگان به   
) ۳۴۱ص(                                  

 آينه پـر خـون شود از تمثـالش       ديـدة
)۲۴۰۰ص(                                

  .) ذيل آل،۱۳۷۳، دهخدا( به معني سرخ و سرخ كم رنگ آمده است» آل « ة در فرهنگ لغات واژ
اژگـان و   امـا و . محـدود اسـت  ،ها به كار رفته باشـد  تعداد ابياتي كه اين دو واژه ـ سرخ و آل ـ درآن  

 واژگـاني  . بسامد بسيار بالايي در ديـوان صـائب دارد  ،رنـگ سرخ باشدركيباتي كه يادآور ـ يـا نماد ـ   ت
 ، خراش ، چهره ، بـدخشان ، يمـن ، عقيق ، خون ، لاله ، لعل ، جگر ، شعله ، شراب ، مي ،گـل، آتش :هم چون 

 ، گلشن، ميخانه:اتي ازقبيلتركيب... ياقوت و، دل، لب، اشك، صاف، دُرد،سبو ،جام، غنچه، شـرار،عـدن
 .كه با اين واژگان ساخته شده است      ...خون آلود و  ،آتشناك،آتش رخسار ،لاله زار ، گلرنگ ،نفس  آتشين

   :تعابـير در آن به كار نرفته باشدهايي كه يكي ازاين واژگان يا  كم اند غزل
 مدان  سپند آتش رخسـارم آسايش نمي    

  
 آرامم  رسِير است د  اثرتا از وجودم هست    

  )۲۶۹۹ص (                               
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اـر  زود خواهد دست گلچين راگرفتن در       نگ

  
اـكم  چند  هر  سرا  خارج در اين بستان     نيم  غمن
  

اد در گلشني كه خرمن گــل مي ه بـ  رود بـ
  

 گل   خندة     شراب  جوش زِ رَ شكت     به  زهي  
  

نـ      ـابــش    آن لاله عذاري كه م  م داغ و كبـ
  

ا دل پر خون تواند شد ز غربت          نــامدار  تـ
  

 شراب   شدم آلوده چون سبوي     به مي   ز بس 
 

 چكد  بلبل مي  هاي خون كه ازمنقار     لاله
  )۱۲۰۷ص(                                

 گريـة تـاكم     هم  نيستم  گل   اگر هم خندة  
  )۲۶۹۸ص (                               

 ايم  در فكــر جمع خار و خس آشيانه      
  )۲۸۴۲ص(                                

 گـل   تـوآب خنـدة       نشستة لعـل    خون  به
  )۲۵۳۵ص (                               

 از خون جگر سوختگان است شـرابش      
  )۲۴۴۷ص(                                

 چرا؟ باشد   يمن در   لوحي  از ساده   چون عقيق 
  )۲۱ص(                                    

 وي شـراب م مرا يـافتن به ب    توان مقـا 
   )۴۴۹ص(                                 

 

يـا ديگـر    (خـوريم كـه بـه نـوعي رنـگ سـرخ              در ديوان صائب به ابيات فراواني از اين دست بــرمي          
هـا بـــه       رنگ ة واژگـان و تركيبات سـازند    ة گسترد ة صائب با استفاده از دايـر     .را در خود دارد   ) ها  رنگ

  .شود  شگفتي ميةچونان كه گاهي ماي. و مضامين ابتكاري و نو دست زده استخلق تصاوير
 دو آتشـه را نشئـة دگـر بــاشـد       مي  

 

 يارگردد از پان سـرخ      لب  كه  زمان  آن  خوش 
)۱۱۳۵ص (                               

غيـر مـستقيم و     بــه صـورت     ) نوعي گيـاه    ( لب و پـان     ،دو آتشه و در مصراع دوم       در مصراع اول مي   
مفهـومي  ( چنان قوي است كه نشئه     ، وتأثيراين رنگ  .هستند رنگ سرخ كنندة   تداعي   صراحتاًة سرخ   واژ

  . نشيند كند و برذهن مي نيز سرخ جلوه مي) انتزاعي
  جانان داغ اسـت     ةام چهر    خون شده   ازدل

 

  اسـت    داغ   سوزان  از كباب تر من، آتـش     
   )۷۳۲ص (                                
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 جانـان   ة سرخي چـهر   سبب داغي و مجـازاً    ،دلِِ خــون شده تـركيبي است كه به سان آتشي شعله ور          
هـاي سـرخ      افرازي آتش با زبانـه      شاعـر بـاعث گردن     ة دل كباب شد   ،در مصراع دوم هم   . گرديده است 

  .) داغ در اين بيت به معني حرارت وگرمي به كار رفته استةواژ( . استشده
ا گردد، نشـود صاحب نـام      تـ   خـراشيده نـ

اـئب        وـنين ص رـة خ رـ و چه رـاش جگ زـ خ  ج
 

 ... است نيم   سخنان، همچو عقيق  رنگين دل 
گر ازنام  ق  در دست   چـه  ديـ  است؟   يمن     عقيـ

   )۷۴۴ص (                                
 

هر كدام به نوعي يادآور رنـــگ  ن  و واژگان خراشيده و يم      دل و عقيق مستقيماً    ةدر بيت اول دو واژ    
ويژه اينکه عقيق سنگي است که از ظاهر آن نمي توان به درون آن پي برد وقتي تراشـيده                   ب ؛سرخ هستند 

ري جملـه بايـد ايـن       از لحـاظ دسـتو    . شود  ميگردد و ارزش آن دريافت        درون سنگ مشخص مي    ؛شود
 صـاحب نـام   ، ـ تا خراشـيده نگـردد    دل رنگين سخنان ـ كه همچون عقيـق يمن است :گونه اصلاح شود

 آيا صائب نسبت به رنگ سرخ علاقـه و          : اين است كه   ،رسد   پرسشي كه در اين جا به ذهن مي        .شود  نمي
» رنگـين سـخنان   « رنگين در تركيب     ة واژ ، شاعر ة گرايش و علاق   ةنشـان از تأثير آن آگاهي داشته است؟     

 در .نمايـد  ت نظير يا تداعي معاني رنگ ايجاد مي مورد نظر مراعا   ةكه به نوعي با واژگـان ذكر شد       است
صراحت و چهره و يمن     ب عقيق   ، خونين ، واژگـان خراش  .بيت دوم نيز همين شيوه و مضمون وجود دارد        

بيت  در .نگاه شاعراست  تفاوت در  تنها.آورد  به دليل هم نشيني با خون و عقيق رنگ سرخ را فرا ياد مي             
 خـود   ةولي در بيت دوم گويا ازگفت      ؛كند  به صبر و بردباري مي    مي دعوت   صاحب نا  اول براي شهرت و   

 چيزي بـرايش نمانـده   ، جز آزار و رنج و درنتيجه حسرت،بيند كه از صاحب نامي  زيرا مي  ؛پشيمان شده 
يادآور شور و نشاطي     ،آن در ت رنگ سرخ  اين حال  فضاي حاكم براين دو بيت باتوجه به شدّ           با .است

  .نمايد  قدرت لازم مياست كـه بـراي زندگي و
 راي شـراب مـريز آب رخ خود مگر ب     

 

 شراب  روگداي  سرخ بود  كه در دو نشئه    
 )۴۴۸ص (                                

 مهم در به كارگيري وتقابـل اين دو ةاما نكت.كند  رنگ سرخ را تداعي مي،واژگان شراب و سرخ رو    
 آن را به    چه)گداي شراب باش    . (براي شراب بريز  ) فقط( از نظر شاعرآب روي خود را        .اصطلاح است 

اگر به دست آوري و بنـوشي نشاط حاصل از         ! در هر صورت سرخ رو هستي       دست بياوري چه نياوري     
كنايـه  (گدايي بي ثمرموجب سرخ رويـي     ، چنان چه به دست نياوري     كند و   را سرخ مي  و  ة ت نوشيدن چهر 
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گـر ميل شـديد شـاعر بـراي بـه       بيان،شود يـت ديـده ميرنگ سرخي كه درب. تو خواهد شد ) از خجالت 

 و براي آن هرگونه . نشاط وتنوع را درخود دارد،هايي است كه به نوعي شور  آن چيز  ةدست آوردن هم  
 .  پردازد را نيز مي) حتي آب رويش(هزينه 

گر     نمايان ،دها وتركيباتي كه يادآوراين رنگ هستن       چه با كلمه  » آل«يا  » سرخ «ةرنگ سرخ چه با واژ    
 زيـرا علاقـه و اسـتفاده از ايـن رنـگ بـه          ؛تأثير آن بر روان شاعر و واكنش او نسبت به رنگ سرخ است            

 دلگرم  ،ت و تکانش  سرخ روشن نماد شور و حدّ      « .ک و پويايي و شور و شوق زندگي است        معني تحرّ 
  . )۱۲۴ :۱۳۷۳ ،دوبوکور( » کننده و کشاننده و برانگيزنده است 

 اند  به فرمان بخش توران داده     را گربدخشان
 

 انـــد   بادة لعلي به شاهنشاه ايران داده      
   )۳۶۸۱ص(                               

 

 پيــروزي و گــرايش      ، لعل و بدخشان حامـلان رنـگ سرخ و نمايـان گـر ميل بـه قدرت طلبي             ،بـاده
بـه مرجـان سـرخ رنـگ جامـد تـشبيه             در بيت زير نيز خون خـود را          .بـه كاميابي و خوش گذراني است     

 مقاومت روانـي شـاعر اسـت        ةکند که با درياي سهمگين در حال مبارزه و جنگ است و نشان دهند              مي
   .که در شعر منعکس شده است

  اسـت   پژمرده   ز افسردگي     در پيكرم   خون    گرچه
  

 آورد  ر دامني مي   ت انقـرب آتـش طلعت  
 

نـم    مـي   دريا چومرجان   در سرپنجة     پنجه     ك
  )۲۶۲۰ص (                               

 آب پاي گُل مشـو خار سر ديوار باش       
)۲۳۴۵ص(                                

 اما چونان بيت پيشين شاعر خود را از رنــگ سـرخ             ؛آورند   سرخي را فرا ياد مي     ،آتش طلعتان و گل   
ريي كـه در وجـود او هـست بـه هـر گونـه       آزابيند و به دليـل خـود      ا نامناسب مي  و شرايط ر   كند  دور مي 

 بـا ايـن   .»خار سر ديوار بـاش   «:گويد به خود مي وبرد   ت هم مي  دهد و از آن لذّ      تن مي تي  خواري و مذلّ  
تواند شور پنهان در سر و عشق نهفته در دل را نسبت به زيبا رويان انكار كند و تر دامنـي                  حال شاعر نمي  

) خار سر ديوار(  اين طرد شدگي رنگ سرخ با رنگ جبراني زرد   .ستها  ي از آن    اي براي دور   تنها بهانه 
 ةهر چند كوتاه و زود گذر است و به نوعي نـشان دهنـد             » تلاش براي يافتن يك راه خروج        «:به مفهوم   

مقاومت در مقابل فشارهاي بيروني و دروني از نظر رواني است و به نوعي به تعادل روانـي شـاعر اشـاره           
  . به استقامت و محکمي روي آوردهاي سطحي دوري کند و  و خواستهميدارد که از نر
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علاقگي حـضور و بـروز رنــگ        چه از روي گريز و بي      ،مندي به هر حال چه در جهت مثبت و علاقه        
هاي بارز شعر صائب است كـه گـاهي بـه              تكرار از ويژگي   .گير است  سرخ  در اشعار صائب بسيار چشم      

   :مل آورده است صورت تركيب و حتي يك مصراع كا
وقع      وسه تـ ل   از عقيقي است مرا بـ  كـه سهيـ

  
  كه دل صبح  از او پـر خـون است          آفتابي

 

 اسـت او را     كشان  از جملة خونابه    يكي   
   )۲۷۰ص (                                

 جـا   ايـن   است  كشان  خونابه  ازجملة    يكي
  )۲۳۸ص (                                 

 

 زمــان و احتمـالاً      ،كيد بر احساس مشترك و مشابهي است كـه در حالـت           أقصد شاعر بيان و ت    ظاهر  ب
 دل و ، سـهيل ، خونابـه كـش  ، امـا آيـا واقعاً اين چنين است ؟ عقيق.مكان متفاوت به او دست داده است    

 ت رنـگ سـرخ در بيـت اول بيـانگر         شـدّ  . شناساندن و نماياندن رنگ سرخ را برعهده دارند        ةخون وظيف 
  .  قوي براي بروزتمايلات عاشقانه است انگيزةك ومحرّ
  ـ رنگ سرخ و مکان۳ـ ۲

و بـدون ايـن دو مفهـوم     گيرد  در دو ظرف زمان و مكان شكل مي     ،زند  هر عملي كه از انسـان سر مي      
ل وكارهايي اين قبيل نيز مشمول همين قاعـده  تخيّ،انديشيدن ، حتي سكوت.ر نيستهيچ فعلي قابل تصوّ  

 خـود را در     ةشــاعر سـرود   . ويژه ادبيات و شعر هم وضعيت به همين منوال اسـت          ب ؛مورد هنر  ر د .هستند
 امـا   ؛و شايد پرداختن به آن بيهوده بــه نظـر برسـد             اين از بديهيات است    .سرايد  زمان و مكان خاصي مي    

هدف دست يافتن و پي بردن به زمان ومكـان سـرايش اشـعار صـائب نيـست ـ هرچنـد بـه عنـوان يـك           
 بلكـه هـدف يـافتن پاسـخ ايـن           ؛شنـاسي اجتماعي قابل بررسي اسـت       وع بكر و با رويكرد نقد روان      موض

درصـورت مثبـت     مكـان وزمـان وجـود دارد؟       ،در شعر صائب  ارتباطي ميان رنگ       پرسش است كه آيا   
  . آن مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت چگونگي چيستي و،بودن پاسخ

هـا    برخـي از آن .ز واژگان و تـركيبـات فـراوان استفاده كــرده اسـت    ا ن،صائب براي نشان دادن مكا    
 ،شهر ، دنيا، سرا،خانه .مكان و جايگاهي هستند آورغير مستقيم وگروهي نيز نهاني ياداي   پاره،صراحتب

 ، دل ، بـاغ  ، گلخـن  ،آغوش، بتكـده  ، ميخانه ،مزار،بوستان،گلستان، جا ، هند ، كاشان ، تبريز ، ايران ،اصفهان
 ، دامـن  ، فكـر  ، سـر  ، چـشم  ، پيـراهن  ، رخـسار  ، صـدف  ، سينه ، زلف ، رگ ، قبر ، دامـن ، سـر زانو  ،نگـريبا
  . دهند  همگي مكاني را نشان مي،واژگان و تركيباتي اين قبيل...  ويرانه و،روضه
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 ـبار ديگر از تــه بال        ان هند  زاغ رو پ

  
 ذر صفاهـان دارد متاع يوسف در هر گ     

  
 ـ صائب از خاك پ     تاك تبـريــز اسـ

  
 خاك ديار اشرف اسـت      دلي  خوش  كيمياي

  
تـــن         اـف تـوان غبـاري ي يـا نـ وت  از براي تـ

  
 آبــاد   چكد از آب و هواي صفـي       مي مي 

  
 مراكه چشم به پاي خودست چون نرگس      

  
 ـزن بـه سينة  نـاخـن م   اتم رسيدگان  م

  
 جراي حكـم  ا نيست جز معني فرمان روايي  

  
 ـ م عـارفـان  ن به دار  ه چو منصـور ت   داديـ

  
نـه شـو، آ  ري طلعتان  طلـب    وصــال پ  يي
 

 خورشيدگرديدآشـكار   چون  اسلام  بيضة   
   )۳۵۷۰ص (                              

اـهان         امروز خوش قماشي ختم است بر صفـ
  )۳۱۲۴ص (                               

 ل شـيــراز گـر گ  هـست سـعــدي 
   )۲۳۲۹ص(                               

 غبار اشرف است    ها هواي بي    دل  قلصي
 ) ۳۶۱۹ص (                               

 چون صبا سرتاسر مازندران     گر بگردي 
  )۳۶۱۳ص (                               

 آباد  جامي است پر از بـاده بناي صفي      
  )۳۶۲۰ص (                               

 باغكه بود منزل و مكان در         سود از اين    چه
   )۲۴۸۱ص (                              

  مپـرس   چكـان  خون  دل  حديث  دلان  از بي 
  ) ۲۳۴۲ص (                              

 كند   سليماني  مـوري  هر    خويش  درسراي
   )۱۲۴۶ص (                              

 ـّكرديـم نقـد، روضــة دار      لام را الـس
   )۳۴۸ص (                                

 اول بروب خانه، دگـر ميهمـان طلـب     
   )۴۵۹ص (                                

 

 ،رسـد  اي بين مكان و رنگ وجود دارد و اين امري طبيعي بــه نظــر مـي      رابطه ،در ناخودآگاه صائب  
 ،اشتـه بـاشــد   چه اين مكان وجـود خارجي د      ؛تواند تصور كند     را بدون رنگ نمي    زيرا انسان هيچ جايي   

 مگر آن كه شاعر چه آگـاهــانه     .اما همراهي يا اشاره به اين مهم الزامي نيست        .چه خيالي و انتزاعي باشد    
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هايي كـه مكـان        همراهي رنگي خاص باواژه    .هدفي را دنبال كند    از اين كار     ،چه به صورت ناخود آگاه    
 بـه بيـان     . روان شـاعردراين همراهـي اسـت       هدفمند بودن انديـشه و     د بابسامد بالاـ مؤيّ   -دهند  نشان مي  را

 پيامي با خود دارد و هدفي را دنبـال  ،آورد  مي شاعر مكّرر رنگ خاصي را به همراه مكان         هر گاه  ،ديگر
  .توان آن رنگ را نماد مكان و آن مكان را نماد آن رنگ در نظر گرفت  تا جايي كه مي.كند مي

و واژگـاني كـه رنـگ سـرخ را در           ( هي رنگ سرخ   همرا ،از جمله موارد كاربرد رنگ با اين نگرش       
 از آن جــايي كـه گـزينش رنـگ     .آورند  ها و تركيباتي است كه مكان را به ياد مي           با كلمه ) خود دارند   

سرخ نشان فعاليت و تلاش در جهت كاميابي است و از طرفي وطن و سرزمين آبا و اجدادي  هميـشه و                      
  صـائب    .ها از آن دور مانـده بــاشد         تويـژه اگر مدّ  ب ؛تبراي هر كس مقدس و قابل ستايش بوده و هس         

ايـن علاقـه و     .  اشتياق خود را نسبت به وطنش ابراز نمـوده اسـت           ، با به كار بردن رنگ سرخ و مكان        نيز
   .غيرمستقيم بيان شده است صراحت و گاهي به اشاره وباشتياق گاهي به صورت كاملاً آشكار و 

 بـه  ،ست كه هر گاه شاعر رنگ سرخ را همراه مكاني آورده باشـد    اين نظريه بدين صورت ا     ةپس پاي 
 ؛ يعنيبه زبان رياضي.خـواه به صورت ناخـودآگاه ،اشاره دارد ـ خـواه آگـاهانه ) به معناي عام آن(وطن

   . مكان برابر است با وطنةرنگ سرخ به علاو
 فـرح آبـاد و يـا بــا          ، تبريز ، صفاهان ، اصفاهان ، اصفهـان ،هاي خاص ايران    صائب وطن را گاهي با نام     

» سـرخ و آل    «ة رنگ سرخ را يـا بـا واژ       بـه طـور قطع   ،آورد و در اين صورت      مي...  ديار و  ،عناوين وطن 
 و بدين سان شـور      .برد  بـه كار مي  ...)  لعل و  ،خون،گُل،آتش ( ،يا كلماتي كه اين رنگ رادر خود دارند       

به اين طريق مي توان به هيجانات دروني مثبـت شـاعر            كند و     و شوق ناشي از عشق به وطن را نمايان مي         
  :شود   مكان در شعر ديده نمية ولي واژ؛هست شود كه رنگ سرخ مواردي نيز ديده مي. پي برد

 مجنون شد    پيچد سرازسنگ ملامت هر كه        نمي
 

 را عياران كامل محك روسنگ سازدسرخ كه 
   )۲۰۶ص (                                 

 

   :آيد   اما رنگ سرخ به چشم نمي؛ مكان در شعر هستة نيز واژگاهي
 ـ    كند سيلاب   ه مي اگر مقـام بـه ويـران

           

 ساز  در اين سرا مي      تو نيز برگ اقـامت    
   )۲۳۱۵ص (                              

 

لام نبايـد الزامـاً     ضـوع ك ـ   يعنـي مو   ؛ن دو ارتباطي با مضمون شعر ندارد       ديگر اين كه همراهي  اي      ةنكت
 بلكه مهم اين است كه حضور هم زمـان مكــان و رنــگ سـرخ در شـعر و در              ،وطن و عشق وطن باشد    

  :آور وطن است يادناخود آگاه شاعر
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 صــائبرا  وامة ت د خ شكستگـي نـرس 

 

 سرخ كرد، ز گفتـار روي ايران را        كـه 
 )۳۰۸ص (                                

 ، اماچون نام ايران در مصراع دوم آمده       ؛ توانمندش ةره است و تعريف شاعر ازخام     موضوع بيت مفاخ  
  .براي تشديد شور و شوق شاعر به آن آورده شده است» سرخ  «رنگ

 روشن شد يعقوب  ديدة  گر چراغ زيوسف
 

  را  آتشين او صـفاهان     كرد روي   چراغان 
   )۲۰۱ص                                 (

 

  .دارد  چونان كه با يوسف برابرش مي؛ بسيار داردةيش كسي است كه صائب به او علاقبيت در ستا
  . يادآور رنگ سرخ و وطن هستند آتشين و اصفهانةا اين حال واژب

 ـ    تا دل پر خون تواند ش       دارد ز غربـت نام
 

  باشـد چـرا؟     دريمن  لوحي  ازساده  عقيق  چون 
   )۲۱ص(                                   

 

 شور اشتياق را در هركسي ، ولي بــه هر حال وطن؛ضمون گــلايه از اهالي وطـن و ستايش غربت استم
  »عشق وطن  « : و اين يعني .كنند  مكان و خون و عقيق رنگ سرخ را تداعي مي، يمن.انگيزد بـر مي

 دل رميـدة مـا شـكوه از وطــن دارد      
 

 رخوني از يمـن دارد    دل پ  عـقيـق ما،  
)۱۸۰۰ص (                               

تواند اشتياق بي پايان خود را در مورد سرزمين آبا واجداديش فراموش   اما نمي؛باز هم همان مضمون
يمن راز او را آشكار   دل پرخون و، عقيق، واژگان دل، حتي اگر چنين نيتي نيز داشته باشد      .يا پنهان كند  

   .نمايد مي
وـزد   رده مـي  عرق را روي آتشناك او در پ        سـ

 بـستان را نگـه دارد      ز چشم بدخدا اين باغ و     
 

 گلزارش  خـون  شبنم  جوشدبه  نمي زاستغنا 
 ديـوارش  كه پنهانست درگُل تابه گردن خار     

 )۲۳۸۰ص(                               
و اغ  در بيـت دوم نيـز بـ.دهند  رنگ سرخ را نشان مي،در بيت اول گـلـزار مكـان و آتشناك و خـون

خوبي مؤيد  ببستان   براي حفظ باغ و    ويژه اين كه دعاي شاعر    ؛ ب استمكان و گُل نماد رنگ سرخ       بستان  
  .سخن ماست

 كند بــلبل    گلوي خـويش عبـث پاره مي    
 به كمال  مبند دل به جگرگوشه چـون رسد     

اـنــد   نمـي    چمـن      شـود در   شكفته چوگل   م
 مانـد  نمـي  شود درختن  چـومشك  خـون  كه
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را ـد كـرده است مـ ل نظــر بنـ ث سهيـ  عبـ
ن نفـسـي       خـروج مي  ضـه آتشيـ  كند از بيـ

 

 ...مـانـد  نمي  ام طلب، در يمـن     عقيقِ ن 
 ماند  يو زغــن ن  بــه زاغ    هميشه باغ، 

   )۱۸۷۷ص (                              
 

يـر روانـي رنـگ      توان مراعـات نظ      مي ،با نگاهي به اين ابيات كه همگي از يك غزل انتخاب شده اند            
 عقيـق بـا   ؛ جگر و خـون بـا خـتن    ، دل؛ گُل با چمن. دريافت،سرخ و مكان را كه يـاد آور وطـن هستند    

ا بـا كمـي درنـگ       امّ ـ؛  ظاهر رنگ سرخ  نمايان نيـست      بشودكه    گاهي ابياتي ديده مي   . آتشِين و باغ   ؛يمن
  .برد توان به راز پنهان شاعر پي مي

 ر اينجا تخمي پي فردا بكا     گره    گرديدي  چه
 

 ببار اينجـا    اشكي  ة  ازندامت قطر   به دامن  
   )۱۶۲ص (                                

 

تـوان    مكان اسـت و ظـاهراً نمـي      ةواژ» اين جا    « .مـوضوع پند و انـدرز و ذخيره سازي براي آخرت است         
 خون دل است كه بر اثـر        ،»اشك  »  اما در باور عامّه و شاعران        .رنگ سرخ را يافت و آن را به وطن ربط داد          

 با اين .دهد كند و در اين راه رنگ سرخ خود را از دست مي دل به ديده سفر مي از  وشود ميتبخير ،آتش آه
 اگرچـه   .يادگار هميـن بـاور است   » خون باريدن   « و  » اشك خونين   « حال هم چنان ياد آور خون و تركيب         

   .نظر نياورد توان وطن شاعر را مدّ  نمي،آورد جهان فاني را فرا ياد مي» اين جا «
   ـ رنگ سرخ و زمان ۴ـ ۲

البته ( . در شعر صائب مانند مكان نيست و به نسبت بسيار كمتر است،رنگ مفهوم زمان وارتباط آن با
 صائب براي نـشان دادن  .با اين حال همان ميزان هم جاي درنگ دارد) نسبت به تعداد كل اشعار صائب    

 ، هنـوز ،سـحر  ،روز ،شب، هــرگه ، اكنـون: از قبيــل.كند هاي زمان نما استفاده مي قيدزمان از واژگان و   
  ... پيش از و، پس از، تا، چون، امشب، ديروز، امروز،هرگز

 ه صدف زندگاني تلخ بر دريا شود هرگ     
  

 خط به ياد بوسه دهن خوش كنيد از آن نو        
  

 ـ   ود بار جـه  اني بـه دوش مـن   ديـروز بـ
 

 ر نيسـاني كنـد  پيش اب را بـاز، خود  دست 
  ) ۱۲۴۶ص (                              

 هاي آشناست هنوز    كـه نـوسواد سخن  
   )۲۳۱۹ص (                              

 دوش  كشند مـرا چون سبو به      امروز مي 
   )۲۴۳۷ص (                              
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گرم تند و   ، سرد ،هاي گوناگون    رنگ .شود  گاهي با هم همراه مي    در شعر صائب مفهوم زمان و رنگ        
   .گردد هاي روحي و رواني شاعر نيز مربوط مي ملايم كه علاوه بر تأثير محيط به جنبه
ده مي      ت زنـ بــ  ها  شـود دل   ز خـط پشـت ل

 

 سـبز   حيـوان   بود چوكند سبزه آب     چنين 
  ) ۲۳۱۵ص (                              

 

كنـد كـه     رنگـي را يـاد آوري مـي   ، و سبز و سبزهدهد   زمان را نشان مي    به معني وقتي كه   »  چو   «ة  واژ
  .سرشار از زندگي و نشاط است

 امروز ز رخسـارة خـود پـرده بـر انـداز     
 

ّـت فـرداي تــو مـا را          تا نقـد شـود جن
   )۳۹۱ص (                                

 

سـت و   هـاي زيبا    ة گـل  ت كه سرشار از رنگـارنگي و زيبـايي بـه واسـط            هاي رخساره و جنّ     تقابل واژه 
  .رساند مفهوم زمان را مي ،ـ يادآور رنگ سرخ و امروز و فردااي كه گلگونه ـ سرخ رنگ است  چهره

تركيب اين دو شاعر را     . در ديوان صائب ارزشي خاص و جايگاهي ويژه دارد         ،رنگ سرخ و مفهوم زمان    
 .ت بخشي داشته و از هر غم و اندوهي به دور بوده اسـت             كام ولذّ  ن زندگي دوست  كه در آ  ،برد  به زماني مي  

وآرزويي جز دريـافتن آن دوران       ي است او متجلّ  در اكنون شوق رسيدن به آن زمان و طبعاً آن مكان معهود          
   :خواهد آن را از دست بدهد  كه نمي يا اين كه شاعر در حال حاضر موقعيتي دارد.ندارد

  را سازد وسيـع    تگاه عيش ظرفي دس   تنگ
 

نـم    مي  طوفان  درشيشه  مي  قطره  تايك  هست   ك
 )۲۶۲۰ص(                               

 يعنـي  ؛همراهـي ايـن دو  .دهـد  رنگ سرخ را نشان مي  »  مي« مفهوم زمان را در خود دارد و        » تا   « ةواژ
  .ست به هر كاري دست بزندشعف قرار دارد و براي تداوم اين شادي حاضر ا شاعر در حالت شور و

دازد، ستم بر نو بهـار خـود كنـد           گـر نينـ
 

 بتواندشـراب انـداختن     كه  هركس  در خزان    
   )۲۹۱۱ص (                              

 

ع  ضمن اين كـه تنـوّ  .دهد نمودار زمان و در واقع كل زندگي انسان را نشان مي ، بهار و خزان  ةدو واژ 
چنان  آفريند و اماشراب وخزان تركيب رنگ و زمان را مي . قابل توجّه است   رنگ در اين دو فصل بسيار     

  .ماند  باقي نمي،كند كه چاره اي جز شراب انداختن و تلاش براي رسيدن به بهار شوري برپا مي
 مگر خشك،  كنون كه ابرمروّت شده است    

 

 به خون دل كسي آمال را كند سرسـبز         
   )۲۳۱۵ص (                              
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هـاي    توانـد آرزو     بنا براين فقط خون دل مي      ؛بارد    آرزوي شاعر بارش ابر مروّت است كه اكنون نمي        
   .نمود زمان و رنگ هستند» خون « و » اكنون « واژگان .ناكام مانده را بر آورد

  گلستان سرخةرو هفتـه بود چهر داگـ
  زد ه به خـون عقيق خـواهد    سهيل غـوط 

 ـ شئــي دو آتشــه را ن    م  دة دگر بـاش
 

 ... سـرخ  روي جانـان   است   لعل از مي    مدام 
 ...سرخ زنخدان  آن  چـوشودسيب  مي  زتاب
 زمان كه لب يار گردد از پان سرخ         آن  خوش

   )۱۱۳۵ص (                               
 

با ( دام م ، گلستان ،  مي : كلماتي مانند  ة هم به واسط   ،»سرخ   « ةصراحت و حضور واژ   برنـگ سرخ هم    
 . برپـا كـرده اسـت   ، نمايـشي بـزرگ  ، و پـان  لـب ،دو آتـشه   مـي ، عقيق،خون، لعل،)ايهام زمان و شراب     

 ،كزمـاني سرشـارازتحرّ    .دهنـد   زمـان رانـشان مـي      ،آن زمان نيز  ،)وقتي كه   ( چو، مدام ،هفته واژگان دو 
  .تلاش و اميد براي دست يافتن به آن چه كه آرزوي ديرين شاعر است

  ص  سرخ و تخلّ ـ رنگ۵ ـ ۲
 هر چند آن چه تـاكنون گفتـه         ؛است  ) تخلص  ( از جمله موارد قـابل توجّه ارتباط رنگ و نـام شاعر           

 بـا بررسـي ايـن مقولـه تحليـل دقيـق تـري از تـأثير                  .هاي اوست   احساسات و انديشه   ، صائب ةدربار ،شـد
 هـا و    ابيـاتي كــه رنـگ      ،هـا   ل با نگاهي اجمالي به مقاطع غز      .ها بر روان شاعر به دست خواهد آمد         رنگ

  . حـالات و روحيـات متفاوت شاعر استة كم نيست و اين نشان دهند،زمان را در خود داشته باشد
 صـائب نـرود داغ كلف از رخ زردش  

 

 د گــدايي تا ماه كند نور ز خـورشـي      
   )۳۴۰۳ص (                              

 

 زرد  .و تخلص شاعر همـراه بـا رخ او نيـز قرينـه اسـت              » زرد  « و» خورشيد «ةرنگ زرد دو واژ    تداعي گر 
تلاشي است براي حفظ خـود در برابر انزوا و جلوگيري از دست رفتن يا نا « طردشده و بيان گر،دراين حالت
 اِسـناد گـدايي نـور       .نشان از يأس فـراوان شـاعر اسـت        ) تا  (  شرط زمان    . )۹۳: ۱۳۸۵ ،لوشر(» تر    اميدي بيش 
  . فضاي سرد و بي روحي را ايجاد كرده چونان كه گويي هرگز از بين نخواهد رفت،ماهخورشيد به 
 زد  اين غزل را بربياض دل رقم مي        صائب    چو  

 

 گفتــارش    كرد شيريني   شكر مي   قلم را، ني   
   )۲۳۸۱ص(                               

 

 سـو آرامـش حاصـل از پـذيرش      از يـك .همـراه اسـت ) دل( و سرخي ) بياض (  با سفيدي    نام شاعر 
 ،اش بر ديگران و از سـوي ديگـر شـور و شعـفي كه در روان وي بـر پـا شده                 سخن و تأثير ژرف انديشه    
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   .ص را به وجود آورده استاين تركيب رنگ و تخلّ

 رفت رنـگيني  صائب گ  امةسخـن ز خ  
 

 سرخ  الحان  خوش  گل بودازبلبل   كه روي  
   )۱۱۳۶ص (                              

 

 صائب با بلبـل   ، خامه با الحان   ، سخن با گل   .آيد  به چشم مي  ) و نشر    لفّ(  برابر نهاد واژگاني     ،در بيت 
 شور و شوقي بي پايان براي ابراز عشق وعلاقـه           ؛هاي رواني    فرا فكني و بروز نياز      نوعي .و رنگين با سرخ   

  . آرامش استةبه كسي يا چيزي كه ماي
  : توضيح وتفسيري و اين ابيات بدون هيچ

ود در جوش صائب     ا بـ   سينة گرم بهـار     تـ
  

 كنـد    رنگين مي   در لباس از خون بلبل جامه     
  

 صــائب طالب است اين      غزل  آن  جواب
 

 گرفت  بايد  مي  سرجوش  ة  باد  زين  ساغري 
   )۶۹۱ص (                                

 دسـتار گـل   ة زندبرگوش مي صائب  هركه
   )۲۵۲۵ص (                              

 ايران سـرخ    گستران  سخن  روي  كزاوست
 )۱۱۳۶ص (                              

سلامت و پيروزي درونـي   ،در اين بيت دو اشاره ضمني در سرخ رويي وجود دارد که بيانگر شادابي          
سازد   همراه مي   شاعري ديگر را با خود     ،و ديگري بيانگر شرم و خجالت است که با توجه به اينکه شاعر            

  .مي تواند رويکرد اول مورد نظر باشد
رـ       برسركويي كه    خورشيد است يك خونين نظ

 

 اعتبارآيد به چـشم     صائب بي   نيست ممكن  
   )۲۵۹۷ص(                               

 

   رنگ سياه ـ۳
ه و از آن تـأثير      هاي زندگي با آن آشنا بـود        سياه و سياهي مفهومي است كه بشـر از همـان آغـازين روز          

 زماني كه او نـور و ديـد         .شد   شب نيمي از زمان شناخته شده براي او محسوب مي          .مستقيم پذيرفته است  
 همين نـاتـواني نوعـي ترس     .كافي در اختيار نداشت تا بتواند هم چون روز بر محيط اطرافش چيره شود             

 آن چــه را كـه از   ةباقي بماند و هم ـدر او به وجود آورد وسبب شد تا شب براي او به صورت ناشناخته     
 سـياهي هميـشه بـراي او       بنـابراين شـب و     .شناخت به شـب وسـياهي نـسبت بدهـد           يا نمي  هراسيد  آن مي 
 همـين   . از طرفي بشر براي رفع گرسنگي و شكار به نـور نيازمنـد بـود               . ترسناك و ناشناخته بود    ،رازآلود
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و شب هنگـام همـان گـونه كه برخي حيوانات بـه           خستگي فـراوان بـه همراه داشت       ،هاي روزانـه   تلاش
آرام آرام مفهوم روانـي آرامـش       ،كرد با اين تفاوت كه شب        انسان نيز چنين مي    ،پرداختند  استراحـت مي 
 به همين دليل در     ؛ بـه نمـاد آرامش تبديـل شد     ، سيـاهي نيز كــه رنـگ شب بـود      .ارمغان آورد را براي او به     

 ،لوشـر ( » رنگ آرامش وعدم فعاليت اسـت       ) آسمان شب   ( آبـي متمايل به تيره      « ،ها  تفسير روانـي از رنگ   
همـدم انـسان      يعني ترسناكي و آرامش هميشه و همه جـا همـراه و            ؛ اين دو ويژگي متضاد شب     . )۲۰: ۱۳۸۵

   .تعابير گوناگون از شب ارائه شده  است) از جمله ادبيات ( بوده وهست و از همين روي در آثار هنري 
هـاي   هاي آن تحـت تـأثير انديـشه     اشاره به تـاريكي و ويژگي،هاي كهن در آثار به جا مانده از تمدن   

» ارداويراف نامك   «  در كتاب    .ت اين رنگ در زندگي فردي و اجتماعي مردم دارد         يّ نشان از اهم   ،ديني
ناچار ب تـاريك كه جايگـاهي چنـان تيره و « : در توصيف دوزخ چنين آمـده است،ي از متون ديني پهلو

 ؛سـياهي رنـگ دوزخ اسـت      ) ۶۶: ۱۳۸۱،ريپكـا .(»...بايست با لمس كردن اطراف با دست پيش رفت          مي
 در نبـرد ميـان      ،هـاي كهـن ايرانـي        بنـابر روايـت    .شود   چيزهايي كه از آن با نام بدي ياد مي         ةجـايگاه هم 

رداند و ازهمان زمـان نبرد چند هزار  اهريمن را به با نيروي دعا به تاريكي بازگ، ايزد نيك،بدي خوبي و
 دو نمـاد    ، دو رنــگ سـفيد و سـياه        ،و جهان به دو بخش خير و شـر       ة ميان نور و ظلمت آغاز گرديد        سال

  . )۷۳ ،همان ( اهورا مزدا و اهريمن تقسيم و نبردي ابدي بين آنان پديدار شد 
هنگـامي بـه كـار        و  بين مردم اسـت    مثلي  بسيار رايج در    اين ضرب ال  » تر از سياهي رنگي نيست    بالا« 

 رنگ  ةدربار) ي امروزي     (ديدگاه جامعه   . شود كه نهايت كار يا سخني را بخواهند نشان بدهند           برده مي 
پوشـيدن لبـاس سـياه درمـرگ         .گر مرگ و نـابودي اسـت        سياه اين است كه سياه پايان هر چيز و نمايان         

هاي    درگذشته . تأثيري است كه بر مردم داشته است       اي از همين كاربرد و گرايش به آن و          عزيزان نمونه 
چونــان كـه در شـاهنامه در مـرگ          . پوشـيدند   هاي مايل به سياه مـي        ايرانيان در سوگ عزيزان لباس     دور

  :ي سوكواري پيروزه رنگ است  ها سيامك جامه
 ـردهها ك   ـه جـامه هـم  روزه رنــگ   پي

            

رخـونين و رخ بــاد رنــگ           دو چشم ابـ
   )۹: ۱۳۷۸فردوسي، (                    

 

  :شود   سوكواري ميةجام) وكبود (  سياه ،اما پس از آن در مرگ ايرج
 ـرده  كه  جـامـ  ههمـ  ود و سيـــاه   كبـ

            

 وك شــاه  در س  نشستـه بــه انــدوه   
   )۴۳ص (                                  

 

شـود   مـي نشان داده ) و اسود   (  سواد   ، ازرق ، كبود ،ا واژگان سياه  در ادبيات فارسي اين رنگ گاهي ب      
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 ، دود، گيـسو ، شـب ، خـال ، زلـف  از قبيـل ؛ها و تركيباتي كه اين رنگ را در خود دارند    وگاهي با كلمه  

  ... اندوه و، غم،ظلمت
 رسـرو سيـمـيــن تـرا در مـشـك ت     

 
 و سرتـا پـا گرفت   زلــف مشـكيـن ت   

  ) ۱/۱۸۱: ۱۳۸۰فا،ص(                 
 

منسوب اسـت بـازي   شاعران فارسي زبان در قرن سوم ـ  اين بيت كه به فيروز مشرقي ـ جزء اولين   در
اي را فـرا   زلف تصوير بـسيار زيبـا وشـاعرانه   ) و بلندي(  سفيدي تن و سياهي    .خوبي مشهود است  برنگ  

  .دهد روي انسان قرار مي
   ـ تحليل روان شناسي رنگ سياه۱ ـ۳

نيـستي   هاي اصلي نيست ـ مرز مطلق زندگي و  اگر چه جزء رنگگ سياه دگاه روان شناسي رناز دي
 زنـدگي بـه    ةشود و هيچ اميدي بــه ادام       جايي كه در فراسوي آن زندگي متوقف مي       . شود  محسوب مي 

را سيـاه تيـره تـرين رنگ است و در واقــع خـــود   « زيــرا ؛ شكل مطلوب و پذيرفتني آن وجـود نـدارد    
هـاي مـورد      گرايش به اين رنگ و گزينش آن به عنوان يكي از رنگ           ) .۹۷: ۱۳۸۵ ،لوشر ( »دكن  نفي مي 

  . يا طرد آن از سوي فرد نشان از باز خورد رواني و تأثير روحي رنگ سياه دارد،علاقه
مطلـق و    .ر نيـست  گويي چيـزي را فراسـوي خـود متـصوّ         .كند  حل مي  درخود را ها  سياه تمامي رنگ  

واقع افـراط وتفـريط را نـشان      در،رنگ سفيديا سياه دو به يكي از  گرايش خود  در ها  رنگ. استكامل  
 واز ايـن لحـاظ ايـن دو رنـگ         .هاسـت   ها و سياه پذيراي نابودي آن        رنگ ة سفيد تركيبي از هم    .دهند  مي

  . بسيار به هم شبيه هستند
هايي از سياهي را بـا         نيز نشانه  ،رددگ  كهن الگويي مانند سايه كه به بخش تاريك روان هر فرد باز مي            

سيــاه بـه عنـوان نفـي     «  بايـد گفـت   ،شود  ابهاماتي كه ديده ميةدر توضيح و تفسير آن با هم . خود دارد 
غار و نقاب نيز از جمله      . )۹۷ ،همان( »  تسليم و انصراف نهايي است       ، نشان گر ترك علاقه    ، خود ةكنند

  هر كـدام بـه نـوعي بـا تيرگـي و        .كاوي دارند اني در مباحث رو   ا هايي هستند كه جايگاه ويژه      كهن الگو 
 كند   رنگ سياه نقش بسيار مهمي ايفا مي       ، اين دو كهن الگو    ةكاوان  در تحليل روان   .سياهي مرتبط هستند  

  ). به بعد ۲۵۷: ۱۳۸۳ ،يونگ (
هـاي    يازكيد بر همان رنگ و ضروري بودن ارضاي ن        أهاي ديگر به عنوان ت      رنگ سياه در كنار رنـگ    

ل وسياه در وضعيت او در شعر صائب سرخ در. حاصل از گرايش به رنگ انتخابي در وضعيت اول دارد
آرزوي    كــه ارضــاي     تـوان توقـــع داشـت       مـي «بدين ترتيـب    ). با توجّه به بسامد    (جايگاه دوم قرار دارد   

   ).۹۸ :۱۳۸۵ ،لوشر ( »هاي او ظاهر شود  جبراني كمبودشـده به صورت رفتار مبالغـه
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   ـ رنگ سياه در شعر صائب ۲ ـ ۳
 هم از نظـر  .دار است از جايگاه و اهمّيت خاصي بر خور در ديوان صائب در كنار رنگ سرخ   ،رنگ سياه 

 . روان شناسيك قابـل تـوجّـه و بررسي استةز لحـاظ تصوير سازي هم از جنبـ هم ا،مفـاهيم و مضامين تـازه
هايي   ها و تركيب    وگاهي نيز با كلمه   » كبود  « يا  » سياه   «ةحت و با واژ   صراب گاهي   ،اين رنگ در اشعار صائب    

 ، خال ، ظلمت ، شب ، زلف : واژگان و تركيباتي از قبيل     . بـه كـار رفته است    ،كـه نمايان گـر رنگ سياه هستند     
 ، كـافـر ، ظلم ، طمع ، حـرص : و مفاهيمي چـون   ، داغ ، فرامشكده ، گِل ، گيسو ، بتكده ، مُشك ، دود آه  ،سوخته
    .همگي نشان دهنده و تداعي گر رنگ سياه هستند...  كبر و،نخوت

 ان آزادم بـا كـلاه نـمـد از هر دو جه      
  

 خواهي آن زلف سـياه    صائب از فيض هوا   
  

 ـ  ـامشي، دل ز خ اه مرا    روش  ن شــود سيـ
  

 كند دل را سيــاه      اي كزتن نرويد مي    جامه
  

 نيستم داغ عزيزان، چنـد سـوزم بي سبب
  

 برو دركعبـه آرم روي خـويش      با كدامين آ  
  

  فريـاد آورد نــاقوس را     ننگ كفـر من به   
 

 سـاية بـال هما بخت سياه است  مـرا         
  )۲۵۵ص(                                  

 بـــود خرقـة پــشمينة مــا  نافـة مــشك 
   )۲۷۸ص (                                

 سيـاه خيمـة ليـلي است دود آه، مـرا       
   )۳۰۶ص (                                

 خواستم   خود كفن مي    خود راز خون    كشتة  
   )۲۵۷۲ص (                              

 نيـستم   مـاتم   چندباشم، زلف   دركشاكش
  )۲۵۷۳ص (                               

  شـد   در بتخانه   صرف  حياتم  سرجوش  كه  من
   )۱۱۹۷ص (                              

 را  افسوس    لب    در خون     من    شد ايمان   ك  مي
   )۴۰ص (                                  

 

 بـسته بـه موقعيـت و مـورد          .هاي گوناگوني نسبت بـه رنـگ سـياه وجـود دارد             در شعر صائب نگرش   
سياه  ،شود  توصيف او مربوط مي    آن جا كه به يار و     .كاربرد از مثبت به منفي در چرخش وگرايش است        

 ولـي آن جـا كـه بـه خـود شـاعر و بخـت            ؛ بقا و جاودانگي و كمال يافتن است       ة نشان ؛زيباستو سياهي   
  .است... چارگي و بي، نماد بد بختي،گردد روزگارش باز مي

 ازگشودن روز محشررا سيه سازد چو شب      
 

  شد سياه   ز عصيان   عمرم    نامة     صائب    بس كه  
 )۳۱۹۱ص (                              
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ايـن   .بينـد   ن قدر نسبت به آينده نا اميد است كه همه چيـز حتـي روز محـشر را نيـز سـياه مـي                       شاعر آ 

 درگيري شاعر بـــا چيـزي       .ظاهر ناپسندي است كه از او سر زده است        بهاي     پشيماني از رفتار   ةي نتيج   نااميد
ر تيره و اندوه بـار   فضاي حاكم بر بيت بسيا. اين يأس را به او تحميل كرده است  ،شود  كه وجدان ناميده مي   

 عمر و روز    ،اي تاريك افكنده و تا جايي كه نامه         سياه و عصيان بر شعر سايه      ، شب ، زيرا واژگان سيه   ،است
  .د آن استيّـؤ گشودن در آغاز بيت نويد روشنايي دارد و روز هم م.را نيز به تيرگي كشانده است

 عصيان و سياه چونان ، عمر، نامه، سيه،ان محشر اما به ناگاه واژگ؛آغازد شاعر بيت را با اميد و نور مي
 بدان سان كه حتـي از رحمـت         ؛كنند     همه چيز را ويـران مي     ؛آيند  ان برانداز برسر او فرود مي     طوفاني بني 

  .شود پروردگار نيز نا اميد مي
اه  محـابدارد    نفـس ظلمــاني نمـي    ا از گنـ

 

  سياه  را ز پستان    زنگي  روا طفـل پـ  نيست   
 )۳۱۸۸ص (                              

 اما در ايـن بيت بــه       .اند اي را بر شعرگسترانده     فضاي تيره  ، زنگي و سياه   ، گناه ، ظلماني ،واژگان نفس 
هايي است كه صائب را        قيد و بند   ة چون هدف رهــايي از هم     ؛شود  هيچ وجه يأس و نا اميدي ديده نمي       

شاعرند كــه خواهــان نمـودن خـويش بـه شـكل      » نهاد« ي    نفس ظلماني و طفل زنگ     .دربند داشته است  
ك ت خـواهي و كـام جـويي و محـرّ           محور لـذّ   .هاي خود هستند    چراي نياز  طبيعي و ارضاي بي چون و     

در حالي كه همـين واژه   .است» گناه «ة واژ،هاي اجتماعي   شاعر براي گرايش و كنش نسبت به باز داشته        
» نهاد «براي كنترل ) وجدان  (» فرامن«سوي  ندي است كه پي درپي از        رواني بسيار نيروم   ةعامل باز دارند  

 با واکاوي بيت مي توان به درون اميدوار شـاعر پـي بـرد کـه هيچگونـه ضـعفي در           .شود  القا مي ) نفس( 
  .مقابل سختي ها از خود نشان نمي دهد

ها و رسيــدن بــه        يت آن است كه شاعر به دنبال فرار از محدود         دهندة رنـگ سياه نشان     ،اين ميان  در
 بـلا مـانع و آزاد از هـر          ،دوسـت دارد كـه مـستقل      «  زيـرا او نيز ماننـد هـر انـسان ديگـري             .استآزادي  

 بـه  .ها را با انتخاب خود به وجود آورده باشد  مگرآن كه اين محدوديت،محدوديت يا قيد و بندي باشد 
   ).۲۳۷: ۱۳۸۵ ،لوشر( » ط باشد طور خلاصه او دوست دارد بر سرنوشت خود مسلّ

 تا زخط،پشت لب جانبخش جانان شد سياه
 

يـاه       چشم آب   به  روشن    عالم     حيـوان شـد س
 )۳۱۹۱ص(                               

 يار را توجيه و تفسير وآن را به سرچشمه آب حيوان كـه              ة روييدن مو بر چهر    ،شاعر با ظرافتي خاص   
 سياهي رنگ موي روييده بـر اطـراف لـب يـار             .كند  مي مانند   ،در سياهي و موجب زندگي جاويد است      
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اين جا رنگ سياه نه بيـان        در   .لب يار است كه در سياهي پنهان شده است        ) زندگي(است و آب حيوان     
دار  غـم او را از ريـش         ، بلكه در حالتي نسبتاً خنثـي و تلطيـف شـده           ؛ و نه نياز شاعر به آزادي      يأس است 

  .دهد شدن يار نشان مي
وـ داري       چكـ  خون مي  هـ تـ غ نگاهي ك  د ازتيـ

 

 فـرياد از آن چشم سياهي كه تو داري        
   )۳۳۹۸ص (                              

 

بـا اسـتفاده ازتركيـب       و از ديرباز موردتوجه شاعران بوده اسـت      . اي نيست  سياهي چشم مضمون تازه   
در ايـن بيـت      .اند ز دست يافته  هايي ني    به نو آفريني   ،زيباي دو رنگ سفيد و سياه رنگ آميزي چشم خانه         

آرزوي نا فرجام ) خون(اش با رنگ سرخ   به دليل همراهي،ستاسياهي علاوه بر آن كه رنگ چشم يار 
  .دهد شاعر و نياز وي به برآورده شدنش را نشان مي

  رنگ سياه و مکان ـ ۳ ـ ۳
ها نگرش خاصي     صائب نسبت به برخي مكان     ،گونه كـه در مورد رنگ سرخ و مكان گفته شد           همان

 او اثر مثبت را بـا رنـگ سـرخ و تـأثيرات     .ها تأثيرات فراوان ـ مثبت يا منفي ـ گرفته است   داشته و از آن
 اثـر   ،اس ونازك خيال  هاي كه بر ذهن شاعر حسّ        از جمله سرزمين   .منفي را با رنگ سياه نشان داده است       

انگيـزي كـه بـراي اوداشـت و سـبب            كشش ودل    ة اين سرزمين با هم    . هند است  ،بد بر جا گذاشته است    
رنگ سياه درشعر او هميـشه       اش آن قدر قوي بودكه نام هند و         منفي ةاماجنب؛  كسب تجارب بسياري شد   

 ، گيـسو ،زلـف ، غلام، خـال : پيش از صائب نام هند و هندو بـا واژگـاني از قبيـل .قرين يك ديگر هستند   
  .درو همراه بوده و نوعي مراعات نظير به شمار مي...شب و

 سواد لوح بينش را عزيـز از بهـر آن دارم          
 

  هنـدويت    خال  باشد ز لوح    اي     را نسخه    جان  كه 
   ) ۳۹: ۱۳۶۳حافظ،(                      

 

ايـن   اما نگرش صائب از حدآرايش زباني فراتررفته و به نوعي سـمبل يـا نمـاد تبـديل شـده اسـت و                      
 ،در ديـوان صـائب   .د رنگ سرخ و وطن سنجيده شـود مطلب هنگامي نمايان تر خواهد شد كه با كار بر    

 سـوخته  ، مجمـر  ، گِـل  ، توتيـا  ، تيره ، شب نشين  ، شب ، دود ، داغ ، سيـاه :هند بـا تعابير و واژگـاني همچون     
 ةبـه ايـن ترتيـب دايـر     .بـه كـار رفتـه اسـت      ... فرامشكده و  ، بتكده ، كفر ،ظلمت ، ظلم :مفاهيمي چون ... و

هاي روانـي را      كه دنيايي از تجربه و فرافكني      آيد  و فراوان به چشم مي    وسيعي از مضامين و تصاوير تازه       
  :در خود دارد 

 ـ   از شـب نشيـن      وآه شــد   در قدم اشك     چـوشمع  عمرم  دهند دل من سياه ش
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 ره سبز پنداشتـم ز هنـد شـود بخت تي     

 ؟كه در شام انتظار   صبح وطن كجاست  
  زرد منش فتــاد    ةه چهـر غـافل نظر ب  

 روزگــار؟ ر اخوان    ارصائب چه  اعت   
 

 سـياه شـد     اين خاك هم علاوة بـخت    
 ...شــد  وآه  اشك  ،افسروكمرم  شمع  چون
 روز باز، رنگ، ز رخـسار كاه شد        زان

 اه شد يوسف به ريسمان بـرادر بـه چ     
  )۱۹۷۵ص (                             

ره و واكنـشي منفعلانـه بـه         سـرد و تي ـ    ، نگرشي كـاملاً منفـي     .شود  و به چاه ختم مي     غزل با شب آغاز   
رود تا بـه       شاعر با تصوري مثبت به هند مي       ؛غزلي سراسرگلايه و پراز غم واندوه       .تأثيرات محيط بيروني  

بـه غـم غربـت مبـتلا        ... عي و  اجتما ، فرهنگي ،اما پس از مدتي بنا به دلايل اقليمي       ؛   آمال خودبرسد  ةكعب
و ايـن افـسردگي در اشعـــار او         گـردد   ل مـرده مـي     به نـوعي د    ،يابد   بازگشت نمي  ة و چون اجاز   شود  مي

 آن قـدر تيـره اسـت كـه گـويي      ،كنـد   تصويري كـه در بيـت اول از هنـد ارائـه مـي     .خوبي نمايان است  ب
 آرزوي شـاعر ديـدن صـبح وطـن         .خورشيد كه نه حتي شمعي نيز در برابرشاعر براي ديدن وجود ندارد           

 ودراين شب ديجور شمع وجود صائب       ؛رسد   سحر نمي  انتظار هرگز به  ) ةتير( اما افسوس كه شام     ؛  است
  .قرين اشك و آه است

معنـاي آن گـزينش نفـي هرچيـزي اسـت كـه              وسياه انتخاب اول اسـت       ،از منظر روان شناسي رنگ    
 در اين حالت صائب خواهان فرار از هند و بازگشت به ايـران اسـت و هـر                   .مخالف خواست شاعر است   

كنـد و در معـرض    قد علـم مـي  .. .در برابر سر نوشت  « او  . بيند   وسياه مي   منفور ،چيزي را كه مانع او شود     
 رنگ سبـز در بيـت دوم و  . )۹۷: ۱۳۸۵ ،لوشر(» باشد  در اين مورد مي،يك رفتار عجولانه و غير عاقلانه 

 هند و اصـرار او بردرسـتي آن عقيـده را    ة شاعر دربارة تصور اولي،هاي سياه اي از رنگ   در ميان مجموعه  
ترديـد اسـت و در واقـع در درسـتي     دهنـدة   در حالي كه رنـگ زرد در ايـن غـزل نـشـان              . دهد   مي نشان

اش او را به مخالفت بـا هـر           و آرزوي برآورده نشده    كند   شك مي  ،تصميمي كه پيش از اين گرفته است      
ي بـه   اعتمـاد   اعتبـاري و بـي      دليل به هندرفتن خودرا بي      در بيت پـاياني شاعر    .كشانـد  نوع محدوديتي مي  

 اين رفتـار    .هاي رواني و رفتاري شده است       كي براي واكنش  عامل بيروني كه محرّ    .كند  دوستان ذكر مي  
 اسـت ـ واكنـشي در   ) دليـل تراشـي  ( ر دانـستن ديگـران    رفع مـسئوليت از خـود و مقـصّ   ،نوعي فرافكني

 كنـد  مـي  هـاي خـود سـرزنش     را به خاطر شكست  كه فرد ديگران   برابراضطراب ناشي ازفشارهاي رواني   
   ).۶۵: ۱۳۸۳ ،شولتز(

 تـا جـايي كـه    ،زاري صائب از هند ـ به هر دليل و تحت هر شرايطي نمود بارزي در اشعار او دارد  بي
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پس از بازگشت به ايران به تحقيرـ اگر نگوييم هجو ـ هند و پادشاهان آن پـرداخت و در اين ميان ظفـر   
ي صـائب حـذف    هـا   امـا نــام او از بسياري غزل؛نشدخان ـ حـامي صـائب در هنـد ـ نيز اگـر چه تحقير   

 واپس راني يـا حـذف آن چـه كـه موجـب              ، در اين جا واكنش شاعر     . )۳۶۸۷: ۱۳۷۴ ،صائب . ( شد
لاوه بـر تـرس از عوامـل بيرونـي          دليل آن ع ـ    و . )۶۴: ۱۳۸۳ ،شولتز  (  نام دارد  ،ناراحتي او شده است   

  .هاي آن است بستهنفرت شاعر از هند و وا) شاه عباس دوم (
 آن خـاتمي كه ديو بـه حيلت ربوده بود       

 ـ    بت خانه   د را هاي نــخوت داراي هن
 

 روزگـار   آمـد دگـر بـه دست سليمان     
 كردگـار   دگرشكست به توفيـق     بـر يك 

 )۳۵۶۸ص (                              
بت خانه و  ، حيلت،گان ديوواژ . فتح قندهار در روزگار شاه عباس ثاني استة بخشي از قصيد  ،ابيات

ســرزمين وحاكمــاني كــه  .نمايانــد  ســياهي وانزجــار را آشــكارا مــي،تيرگــي نخــوت درمجــاورت هنــد
   .شوند  اين گونه خوار داشته مي، مأمن و حامي صائب بودند،روزگاري

 از ارتبـاط زبـاني و       ، توصـيف گـــر اسـت      صائب در مـواردي هــم كه قصد تحقير نــدارد و صرفــاً           
  :ماند  ي سرزمين هند و سياهي بر كنار نميروان

 ر شكن زلـف هت وارونــة خط، از تبّ 
 

 آغـوش وداع دل سرگشتـة من شــد       
 )۲۱۰۸ص (                              

 دل نيـز نمـاد      .آغوش وداع وسرگشتگي ياد آور رنگ سـياه هـستند         ،زلف، مكان و خط   ،تاحتمالاً تبّ 
كمتر احـساس    ،خواهدكه ازاين وضـعيت رهاشـود       آن داردكه شاعر مي   رنگ سرخ ودركنارسياه نشان از    

  .هاي خود آزاد ومستقل باشد محدوديت كند و درگرفتن تصميم
 آيدبرون طاووس كلك مـن      چوازهنددوات

 

 ازطرزرفتارش  رشك،كبك  خوردصدمارپيچ 
 )۲۳۸۱ص(                                  

اما با اين حال كلـك شـاعر وقتـي موجـب             .است وديگر هيچ  در اين بيت هند فقط وفقط رنگ سياه         
 هنـد شـهربند انديـشه و قلـم     ،به تعبيرديگـر  .شود كه از هند ـ دوات ـ خارج شده باشد   رشك كبك مي

 امـا  .شـود   هند مي  ةبندد و روان     به همين دليل بار سفر مي      .شاعر از اوضاع ايران ناراضي است     . شاعر است 
   :گيرد هش ميافره اين گناروزگار به پاد

 ردونداشتـم شكوه ز ايران به تلافي گ      
 

  هنـد رها كـرد مـرا      ةدر فرا مشكــد   
)۲۶۰ص (                                 
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 شايد دليل آن رنج حاصل .كه نام ايران با رنگ سرخ همراه نيست   اين بيت از معدود مــواردي است     

 او را    واقعـاً  ،نــدوه نـــاشي از مانـدن بـيش از حـد در هنـد             ت ا ساماني اوضاع ايران باشد و يا شــدّ      باز  نا  
بـا ايـن حـال     .دچار فراموشي كرده و سبب از دست دادن شور و شوق نسبت به وطـنش گرديـده اسـت            

  گويي فراموشي نوعي تيرگـي و      .كند  تقابل هند و فرامشكده هم چنان هند را با رنگ سياه يادآوري مي            
 رسد كـه سـرخ و       كم به اين نتيجه مي      وشاعر كم  .كند  واننده منتقل مي  سياهي در خود دارد و آن را به خ        

   .سياه نماد ايران وهند هستند و آوردن يكي يادآور و نماد ديگري است
شود كه هند هرگز بهشت موعود و ايده آل او نيـست و               صائب پس از مدتي اقامت درهند متوجه مي       
  :گويد  و به خود مي.ش را نداردبه هيچ وجه توان برابري با سرزمين آبا و اجدادي
 صائب از هند مجو عشـرت اصفــاهان را       

 
  مطـلب  غربيان  فيض صبح وطن از شام     

  )۴۴۵ص (                               

صبح وطن است و چـون در    اصفاهان و، فيض و عشرت، هند و شام غريبان    ،هاي اين بيت      برابر نهاده 
هاي منفي را به هند        وجنبه ،هاي مثبت و روشن را به وطن         جنبه ة هم ؛مقام سنجش ميان دو سرزمين است     

  . شور و شوق و در يك سو غربت تاريكي و سياهي، نور، يك سو روشني.دهد نسبت مي
 و چونـان صـبح   شود  وتاريكي از ذهن شاعر دور ميكم سياهي كم،پس از درك تفاوت اين دو ديار 

  :گيرد  را براي ماندن يا رفتن مي خودگرايد و شاعر تصميم نهايي به روشنايي مي
 ـ        رصائب از خاك سياه هند پوشيدم نظ

 
 دلي را درصـفاهان يـافتم       سرمة روشن  

 )۲۵۸۵ص (                              
هارموني و هماهنگي حيـرت آوري         شاعر ة بــا تغيير عقيد   ،بازي رنگ و گرايش از تيرگي به روشني       

اي ياد وطن سپس به روشني و سرخي دل و از آن جـا بــه صفاهــان                  رمه از سياهي خاك هند به س      .دارد
 خاستگاه سرخي و روشني ، اما دل؛به نهان گاه روان خود برده است شاعر سرخي را .رسد رنگارنگ مي

اش  نتيجـه  ،زنـد    سرمه اگرچه به سياه مي     .شوق وطن پرستي است    و  اصفهان يادآور شور   ةبه قرين  است و 
   .نور است روشني و

   ـ رنگ سياه و زمان۴ ـ ۳
 هند  و زمان نيز ة رابط،زند  رنگ سرخ را بر بوم ذهن شاعر گرته مي،همان گونه كه  زمان و ياد وطن

  )كند هر چند با رنگ سرخ برابري نمي ( .مبني بر سياهي و تيرگي است
 ودا را داغ س  نتـوان دوخت    بـه عاقلان 

 
 تنورسرد نگيرد به خـويش نان هرگـز      

  )۲۶۲۳ص (                               
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عقل تنورسردي است كه هرگز توان  .كنند  سياهي و هرگز زمان را تداعي مي، سودا و تنور سرد،داغ
پايـاني كــه    . گويي به پايان خط رسيده است      ، مأيوس ازعقل خود   ، بنابراين شاعر  .پذيرش عشق را ندارد   

  .فراسوي آن چيزي نيست
 وروي جانان را به هم    هركه كرد ادراك زلف     

 روزگاي بود با هم كفر و ايمان جنگ داشـت         
 

ا صبح وطن، شام غريبان  را به هم           د بـ  ديـ
 هـم   كفروايمان رابه   زلف وعارض   صلح دادآن 

 ) ۲۶۲۳ص (                               
 

 ،اژگان صـبح   و .هاي سياهي و سفيدي اند       صبح و شام غريبان نشانه     ، ايمان ، كفر ، عارض ، روي ،زلف
 نـور  بيند زمـان بـه روشـني و          يار را مي   ة آن گاه كه شاعر چهر     .شام و روزگار نيز زمان را در خود دارند        

شـود   ها هم قرين سياهي مي ، لحظهآيد  هنگامي كه سياهي زلف به چشم مي       وگرايش دارد   )صبح وطن (
 روزگـار   ة بـا زمـان در واژ       تركيـب سـياهي و سـپيدي       .كند  چنان فراگير كه شـام غريبان را تداعي مي        و
  .شود ها در آن حل مي  رنگة چون هم؛ هرچند غلبه با سياهي است ،گردد نمايان مي) شب و روز (

 ـ  كنون كه قد    قة در مرگ   تو گرديد حل
 

 سـاز    بـقـا مي   ســفــر عالم  تـهيــة 
 )۲۳۱۵ص (                              

ويژه ب ـ ؛از مـصراع اول    .آزارد   روح انـسان را مـي      ،ازآنمصراع اول بن بست زندگي وسياهي پس         در
شـاعر خـود را     )  نـداري  اكنون كه فرصتي   ( .پايان فرصت و از دست رفتن زمان برمي آيد        » كنون   «ةواژ

پـس بـه    . انديـشد   با اميد واهي به آن سوي مرگ و تاريكي مي          داند و   اراده مي    تسليم و بي   در برابرمرگ 
 ، در مرگ شده و هرآن ممكن اسـت        ةكسي كه حلق  .اي برگيرند   تا توشه  .كند  ديگران توصيه مي   و خود

 يـأس وتـلاش بيهـوده از    ، نـا اميـدي   فرصتي براي توشـه برداشـتن دارد ؟   چه،بـراي رفتن به صدا درآيد 
  .است» كنون و مرگ  « ة اما بار اصلي آن به دوش دو واژ.سـراسـر بيت آشـكـار است

  ـ رنگ سياه و تخلص ۵ ـ ۳
 به همراهي تخلص شاعر با رنگ سياه بـر  ،هايي كه نام شاعر آمده است ها و در بيت     از غزل  در برخي 

 زيرا باز تاب تأثير مستقيم رفتارهاي  ؛اين موضوع از لحاظ رواني و اجتماعي بسيار مهم است         . خوريم  مي
  .ديگران بر شخصيت و روان شاعر است

 ن صــائب كنـاره ك ردم  ز آشنــايي م  
 

 سـيه مـستند    دل بيش تر  كه از سياهي     
   )۱۸۸۲ص (                              

 

 بد انديش و حسودند تـا جـاي         ، زيرا سياه دل     ؛سفارش شاعر به خودش دوري و گريز از مردم است         
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دو سـوي آن را سـياهي   و  نمـاد رنـگ سـرخ اسـت    »دل « ة واژ .كه پا را ازسياه مستي نيزفراتر نهـاده انـد       

 و راه گريزي هم ي است كه صائب درآن  گرفتار آمدهو آشنايي مردم دام بلاي و شهرت فراگرفته است
  . او هم چنان دوري از آشنايي با مردم استة با اين حال توصي.ندارد

 ـ   ـمـباش زيـر س   فلك صائب  ةيه خيم
 

 سـاز   مي  براي خويشتن از دود دل سما        
   )۲۳۱۵ص (                              

 

ط برسر نوشتش خبر     از خواست او براي تسلّ     ة رنگ سيــاه در كنار نام شاعر      د نمايند سيه خيمــه و دو   
 فلك بيرون بـرود تـا آزادانـه تـصميم     ةخواهد كه از زير خيم    مي) صائب  ( به همين دليل از او     ودهد    مي

  .روان است در»ل عملآرزوي ناكام شده براي استقلا«ياه در همراهي س، رنگ سرخة دل نشان.بگيرد
 وي فيض را صائب    گـل شب ب   ـارةنظ
 

 دار مـا كردنـد      شب زنـده      ة ديد  نصيب 
   )۱۸۸۳ص (                              

 

 امـا  .ظاهر بهره مندي از بركات شب زنده داري و معنويت حاصل از آن را در خود دارد ب فضاي شعر 
دي بـراي صـبر و كوشـش    هـاي مدي ـ  بيان گر محروميت شاعر از آرزويي است كه مـدت         » نظاره   « ةواژ

  ! نه بوييدن و لذت بردن را ،ورزيده و اكنون فقط ديدنش را نصيب او كرده اند
  

   رنگ سرخ و سياه  ـ۴
 و بازتابي ازضـمير نـاخود آگـاه شـاعر     سياه درشعر صائب نمودي ويژه دارد استفاده از دو رنگ سرخ و       

امي و ضروري تر شدن آرزومنـدي       هوم الز  لوشر حضور رنگ سرخ و سياه در كنار هم به مف           ة به عقيد  .است
 متحمـل   ،چـه بـسيار آرزوهـايي كـه در پـي بـرآوردنش              يعنـي  ؛تـر   بــه زبان ساده  ) ۱۱۱ :۱۳۸۵ ،لوشر(است  
   . اما شوق دست يافتن و رسيدن به آرزو به هيچ وجه كم نگرديده است؛هاي فراوان شده است زيان

 روي سرخ خويش را كرد از تهي مغزي سياه        
 

 شد نام صاحب كه هركس دل  ساده  يقعق  چون 
   )۱۱۹۳ص(                                 

 

صاحب نام شـدن از يـك طـرف آرزويـي           . ضرورتي است كه مشكلات خاص خود را دارد        ،شهرت
مـثلاً  ( هايش    ها و زيان    از طرف ديگر به دليل محدوديت       و كه هركس به دنبال برآوردن آن است      است  

زاري شـخص از شـهرت        معمـولاً سـبب ناكـامي و بـي        ) تن يا محدوديت آزادي   مورد حسـادت قرارگرف  
 سـرخ بـه   ةبا غلب( و سياه  رنگ سرخ تقابل دو .گردد شود و لحن تند صائب نيز از همين جا ناشي مي         مي

  .دهد دو سوي اين نياز و گرفتاري را نشان مي)  عقيق، دل،دليل كثرت نمادها ـ سرخ
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 خـورم  ميدرهواي حلقة زلفش همان خون    
 

 گر قـدح، نـاف غزالان ختن باشد مرا       
)۷۳ص (                                   

 مورد تأكيد قرارگرفتـه     )زلف( معرفي شده و با رنگ سياه        )خون خوردن (آرزويي كه با رنگ سرخ      
  آرزويـي ناكـام    .دهـد    ديـدار و وصـال را نمـي        ةنمادي از واكنش شاعر نسبت به محيطي كه اجاز        . است

  و هـا پيكـار كنـد       ها و قيد و بنـد       يتخواهد  با محدود      يعني اين كه او مي     ؛و حضور اين دو رنگ    ! مانده  
بـدون هـيچ مـانع و     . برسـاند ،دانـد و آرزوي وصـالش را داشـته اسـت         خود را به آن چه حـق خـود مـي          

   .باشدمحدوديتي و تحت هر شرايطي هر چند که اين آرزو با خون دل خوردن و رنج و سختي همراه 
 ؟ي ســازد ظـر سياه به آب حيات ك     ن

 

 سـرخ   راكه دنـدان    هركه  لب  شدازگزيدن 
   )۱۱۳۵ص (                              

 

 در واقع جاودانگي و     .آب حيات از آرزوهايي است كه بشر از دير باز در پي برآوردنش بوده  است               
 او را به واكنش ، ترس.د مشغول داشته است روح و روان بشر را به خو    ،اي است كه ذهن     عقده ،ناميرايي

 .)۶۷: ۱۳۸۳ ،شـولتز  ( كنـد   وا دار مي، خطر آفرين به شي ء بي خطرةجا به جايي و انتقال انرژي تكان     
 پس با اين جـا      . اما گزيدن لب آسان و بي زيان است        ؛آب حيات در تاريكي و سياهي وخطرناك است       

 رنگ سرخ و سياه آرزوي مبالغه شده را با نمايشي كـردن              شاعر با آوردن دو    .شود  به جايي خطررفع مي   
هاي  نمادين هم چون خـواب وخيـال    باريخت ،هاي دروني سركوب شده وخواسته ها  به صورت نياز  ،آن

  . )۱۱۱ ،همان ( دهد بافي نشان مي
ة  اه خـانـ  ـ   سيـ ن دشـت داغ لال  ه شـود  ايـ

 

 سرخ  بيابان  شـود از اشك من     اگر چنين  
  )۱۱۳۵ص                    (            

 

 دشـت و بيابـان   ، اشـك ، لالــه ، مددكـــار ايــن دو داغ  ؛آغاز بيت با رنگ سياه و پايان آن بـا سـرخ    
 چونان كه اشك    ؛اي به شدت سركوب شده        نمادي ديگر از آرزويي بزرگ نمايي شده يا عقده         .هستند

  .كند شت را به لاله زاري داغ ديده تبديل ميبارد كه د شاعـر را باخون درآميخته و آن قدر فراوان مي
اي را در درون شـاعر تـشديد    عقـده   وخفقان ســراسر آن را فراگرفتـه اسـت     محيطي كــه رنگ سيــاه و      

 دشت و بيـابـان بـه دليل همراهي بـا رنـگ ـ سـرخ وسـياه ـ مكـان خاصـي را يـادآور          ، واژگان خانه.كند مي
 الزام و شوق ،وهرچه محيط سياه تر و دست يافتن به آرزوها محدود ترباشد) به احتمال زياد ايران . ( شود مي

 شايد لالـه و سـرخي آن        .مي توان به تعبير ديگري نيز انديشيد      . ك بيش تر خواهد شد    شاعر براي يافتن وتملّ   
ران بتواند نمادي از شهادت باشد که نوعي مبارزه شهادت طلبانه شاعر در مقابل اوضاع سياسي و اجتماعي دو
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رنگ سرخ در مذاهب سمبلي از مرگ و شهادت است و در واقع خون سرخ شهيد به وجود آورنده  « .است

  . )۶۸: ۱۳۷۳ ،علي اکبرزاده( » جوش و خروش و حرکت و تکاپو و ادامه مبارزه تلقي شود
 ،سـبت  و به منا،صائب اغلب موارد آگاهانه ـ و گاهي نيز ناخود آگاه ـ از اين دو رنگ استفاده كرده  

 نام و دليل دهان پُر كن و غلط انداز فرنگي يا            ،بدون آن كه براي اين كاربرد      ،ها را به كار برده است       آن
   .بومي بداند

 به حدي كه در .رود  مجاز پيش ميةها ـ و نشان دادن آن درشعرصائب تامرحل  پذيري از رنگ ـ  تأثير
  :دهد ميمعنا  رنگ سرخ ، مجازاً رنگ سياه و اصفهان،شعر او هند

 چه دولتي است كه صائب ز هند برگردد       
 

 بزند بــه بـازار اصفهان     ي دو،   سراسر 
 ) ۲۰۰۳ص (                               

 

اي بـراي     يكـي نمـاد شـور و شـوق و انگيـزه            ،اصفهان وهند چونان برروان  شاعر تأثير گذاشته اسـت         
 مفهومي كه دو    . خمودي و يأس نااميدي است     ،يكتحرّ نشاني از بي  ) هند(و ديگري   ) اصفهان( زندگي    

 و ايــن  د شبيه سياه و وطـن شبيه سرخ اسـت  در ذهن صائب هن،رنگ سرخ و سيــاه نيز در خــود دارند       
 ، يعني دور شـدن از غـم وانـدوه         ؛ برگشتن از هند   .ها از يك ديگر شده است        آن ةسبب استعار  ،وجه شبه 

 شور وهيجان كـه دررنـگ سـرخ         ، يعني شادابي و نشاط    ؛هان و رسيدن به اصف    رهايي از تيرگي و ظلمت    
  .نمادين شده است

تـوان   ـراي ايـن ادعـــا مـي   هاي سركوب شده و دلايل فراواني ب    شاعري است سرشار از عقده     ،صائب
 فراوان از دو رنگ سرخ و سـياه         ةاستفاد... هاي شاعرانه و     مفاخره ، از جمله حجم عظيم ابيات     ؛ذكر كرد 

هـا و تـلاش او در          ميل شديد شاعر براي دست يافتن بـه آن         ، فراوان ةزوهاي سركوب شد  كه نشان از آر   
ــيدن  ــت راه رس ــه هدفهاس ــم.ب ــسب آزادي و   مه ــدف شاعرك ــرين ه ــرف ت ــردن برط ــ  ك ــع و ةهم  موان
   .هايي است كه بر سر راه او قرار گرفته است محدوديت

  
  نتيجه گيري

فرد بازتاب وضعيت رواني اوست و نمود بيروني براساس روان شناسي رنگ ها انتخاب رنگ ازسوي هر
 اولويت انتخاب رنگ ها در کنار يک . گوناگون خواهد بود،آن بسته به عوامل متعدد فردي و اجتماعي

 افـرادي کـه مـستقيماً   ة  دربـار .ها و درعين حال توانمندي هاست      گرايش ،ها  عقده ،گر نيازها  ديگر نمايان 
داده هاي بسيار آسان تر از بررسي روان شناسي رنگ  يل انتخاب ها و تحل،گيرند مورد آزمايش قرار مي  

 کاربرد و بسامد آن در يک اثر ، زيرا وجود رنگ؛در آثار و افکار کساني است که در قيد حيات نيستند
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توان آن را صد در صد با         نمي ،اند  اغلب ناخودآگاه است و گاهي هم که آگاهانه از آن بهره برده            ،ادبي
اصل فرافکني نمـي تـوان از تـأثير رنـگ هـا بـر روان       ة  با اين حال بر پاي     . امروزين همگام کرد   معيارهاي

  . گفتار و پندار افراد چشم پوشيد،انسان و بازتاب  آن در رفتار
صائب به عنوان يکي از پرکارترين شاعران اين مرزو بوم در به کارگيري رنـگ هـا و اسـتفاده از آن            

 .قال انديشه واحـساس واقعـي خـود بيـشترين سـهم را داراسـت              نتوير نو و ا   براي آفرينش مضامين و تصا    
ة  بـا ايـن حـال از هم ـ   ، چندان بيـشتر از پيـشينيانش نيـست        ،اوست اختيار  رنگ هايي که در    ةهرچند داير 

   .بضاعتش براي نمودن انديشه ها و احساسات رنگين خود بهره برده است
خبـر اسـت و      ل چندي وجود دارد که شاعر از آن بي         عوام ،در وراي اين رنگ آميزي هاي دل انگيز       

 جامعه بر روان صائب گذاشته و او  در واکنش به آن از رنگ هايي اسـتفاده کـرده                    آن تأثيري است که   
  .است و دراين ميان دو رنگ سرخ وسياه بيش ترين کارآيي و بسامد را دارند

ة براي دست يافتن به هم   اوة  لاق صائب است که بيان گر شورونشاط وع       ةگزين رنگ سرخ يکي از دو    
 اما بنابر دلايل فراوان فردي و اجتماعي امکان دست يـابي بـه آن هـا                 ؛چيزهايي است که مطلوب اوست    

 ،هـا   بنابراين رنگ سياه به عنوان نفي تمام موانع موجود بر سرراه دسـت يـافتن بـه خواسـته                   .وجود ندارد 
همراهي دو رنگ سـرخ     . شود  ميگر   يک راستا جلوه   کند و در نماد هاي گوناگون اما در        خودنمايي مي 

 خشنود نيست و به هر نحـو ممکـن          ، به اين مفهوم است که شاعر از وضعيتي که درآن قرار دارد            ،سياه و
  .خواهان دگرگوني و تحول در وضع موجود است و براي آن متحمل هرگونه سختي خواهد گرديد

 هـر مکـاني کـه او را بـه يـاد وطـن               .اه کرده اسـت    زمان را با دو رنگ سرخ وسياه همر        ،صائب مکان 
مـستقيم يـا غيـر    ( سـرخ   بـا رنـگ   ،بيندازد و هر زماني که يادآور روزگار خوش او در سرزمينش باشـد        

 هر مکان و زماني که  نشان از دوري و جـدايي از وطـن و روزهـاي          ،نشين است و برعکس   هم) مستقيم  
 ايـران  ، بـر همـين اسـاس در شـعر صـائب     . بـا خـود دارد  اي از رنگ سياه را     گرته ،بي بازگشت آن باشد   

وسـرزمين هـاي   ( و هنـد  )  هـستند  يا واژگاني که يـادآور آن    ( همواره با رنگ سرخ     ) اصفهان و تبريز    (
 نمـاد   ،ويژه اصـفهان  ب ـ ؛جايي که درشعر او وطـن      همراه شده است تا   )  نمادهاي آن  و( با رنگ سياه    ) آن

      .ديده استرنگ سرخ و هند نماد رنگ سياه گر
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